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قالَ الْْإمِامُ الْخُمَينيُّ )   ( : 

ــةُ لغَُــةُ الْْإسِــام،  »   الَلُّغَــةُ الْعَرَبيَّ

وَالْْإِســامُ  لِلْجَميــعِ.«
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کلیۀ حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن 
اقتباس،  نمایش،  مجازی،  پایگاه های  در  ارائه  و  الکترونیکی  و  چاپی  به صورت 
تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل 
و نوع، بدون کسب مجوز از این سازمان، ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد 

قانونی قرار می گیرند.

محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1406 ـ 1405 تغییر نخواهد کرد.
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پیشگفتار
سخنی با دبران، گروه های آموزشی، مديران مدارس و اوليای دانش آموزان

شايسته است که دبر عربی برای تدریس این کتاب: 
1. کتاب های عربی پايه های هفتم تا دهم را تدريس، يا به دقّت مطالعه کرده باشد.

2. دورۀ آموزشی توجيهی ضمن خدمت اين کتاب را گذرانده باشد.
 3. کتاب معلّــم را با دقّت کافی بررسی کرده باشد.

خدای را سپاسگزاريم که به ما توفیق داد تا با نگارش کتاب عربی، زبان قـرآن )2( رشتـۀ 
ادبیات و علوم انسانی به جوانان كشور عزیزمان خدمتی فرهنگی ارائه کنيم.

رویكرد  برنامۀ درسی عربی بر اساس برنامۀ درسی ملیّ اين است:
»پرورش مهــارت های زبــانی به منظــور تقويت فهــم قــرآن و متون دينی و کمک به زبـــان 

و ادبيّات فارسی«  
پايۀ  انتظار می رود دانش آموز  يازدهم متن محوری است.  تا  تأليف کتاب های عربی هفتم  شيوۀ 
يازدهم بتواند در پايان سال تحصيلی، متون و آيات آسان قرآن، حديث و نيز ترکيبات و عبارات 
عربی متون نظم و نثر فارسی را در حدّ ساختارهای خوانده شده، درست بخواند و معنای آنها را 

بفهمد و ترجمه کند. 
همۀ کتاب هـای درسی با توجّــه به مصوّبات اسنــاد بالادستی »برنامۀ درسی ملیّ« و »راهنمای 
است.  درسی  کتب  تألیف  سند  مهم ترين  ملیّ،  درسی  برنامۀ  است.  شده  نوشته  درسی«  برنامۀ 

راهنمای برنامۀ درسی عربی نيز نقشۀ راه تأليف تـمام کتاب های درسی عربی است. 
قرآن،  در  که  است  عربی  زبان  واژگان  پرکاربردترين  يازدهم،  تا  عربی هفتم  کتاب های  کلمات 

حديث، روايات و زبان و ادبيّات فارسی بسيار به کار رفته  است.  
هدف اصلی،  فهم متون عربی به ويژه قرآن کريم و نيز فهم متون دينی همانند احاديث، دعاها 

و متون ادب فارسی آميخته با واژگان عربی است.
از آنجا که يکی از چهار مهارت زبانی »سخن گفتن« است و به استناد برنامۀ درسی ملیّ، مکالـمات 
کوتاهی در کتاب گنجانده شده است؛ مکالـمه بستری مناسب برای آموزش هر زبانی است و کلاس 

درس را جذّاب، شاداب، پر تحرّک و فعّال می سازد؛ ولی هدف اصلی برنامۀ درسی عربی نيست.
مهم ترین تأکيدات دربارۀ شیوۀ تدریس و ارزشیابی كتاب: 

1 دانش آموز پايۀ يازدهم پيش از اين، با اين ساختارها آشنا شده است: 

فعل های ماضی، مضارع، امر، نهی، نفی، مستقبل، معادل ماضی استمراری، ترکيب اضافی و وصفی 
ترکيب وصفی  غيُر«، هدف آموزش  الصَّ »أخَوکُنَّ  مانند  ترکيب هايی  ترجمۀ صفت مؤخّر در  برای 
و اضافی نیست؛ بلکه هدف در عربی پايۀ نهم اين بود که دانش آموز بتواند ترکيب هايی مانند 

»أخَي  العَْزيز« را داخل جمله )نه بيرون از جمله( ترجمه کند.
اسم اشاره، کلمات پرسشی، و ساعت خوانی.

وزن و ريشۀ کلمات )در بخش وزن و حروف اصلی نيز با چند وزن معروف آشنا شده است(.
از  برخی  به  و  داده شده  آموزش  بيستم  تا  يکم  ترتيبی  عددهای  و  تا صد  يک  اصلی  عددهای 
ويژگی های معدود نیز اشاره شده است؛ مانند جمع و مضافٌ اليه بودنِ معدود سه تا ده؛ مفرد 

الف



ب

بودنِ معدود يازده تا نود و نه. در معرفّی عدد معطوف، ویژگی معدود آن مدّ نظر نیست و فرق 
أربعون و أربعين در درس ششم پايۀ دهم بیان شده است.

تشخيص المحلّ الْإعرابي )فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، صفت، مضافٌ اليه، جار و مجرور( و تشخيص 
اعِراب اسم های معرب هدف است. 

وقايه،  نون  اسم ظاهر،  در حالت  فاعل  نايب  و  فاعل  و تشخيص  فعل مجهول  ترجمۀ  و  تشخيص 
تشخيص معرب و مبنی در حدّ آموخته های کتاب )نه در حالت پيشرفته(.

در این کتاب، تشخيص نوع و صيغۀ فعل مانند »ماضی مفرد مذکّر غایب« از اهداف آموزشی است؛ 
به عنوان مثال، دانش آموز بايد یاد بگیرد که »تخََرَّجْــتمُ« فعل ماضی جمع مذکّر مخاطب است، تا 
بتواند مضارع، امر و مصدر آن را بشناسد و درست ترجمه کند؛ البتهّ اگر فعل »مفرد مذکّر غایب« 
را برای کمک به شناخت فعل و ترجمۀ آن حفظ کند، اشکالی ندارد. امّا صرف چهارده صیغۀ اين 
افعال به روش متعارف از اهداف نيست؛ بلکه هدف شناخت و ترجمۀ آنها در جمله است. معلمّ 

نیز می تواند برای آموزش ابواب از وزن آنها استفاده کند. )اسِْتفَعَلَ، يسَْتفَعِلُ، اسِْتفَعِلْ، اسِْتِفعال(.
کند:  ترجمه  درست  آن  دنبال  به  را  فعل ها  اين  و  بشناسد  »فعََلـْتمُ«  در  را  »تمُْ«  بايد  دانش آموز 

خَرجَْــتمُ، تخََرَّجْــتمُ، أخَْرجَْــتمُ، اسِْتخَْرجَْــتمُ. 
قرار  ضابطه  یک  در  و  گسترده اند  و  متنوّع  زيرا  نيست؛  هدف  مزيد  ثلاثی  ابواب  معانی  آموزش 
نـمی گیرند؛ مثلاً اگر بگوییم باب افعال اغلب برای متعدّی ساختن فعل لازم است، با افعال بسياری 
روبه رو می شویم که با بودن آنها به این باب، نتیجۀ معکوس می دهند؛ مانند عَرضََ، يعنی عرضه 
عَ: شتافت، أفَلْحََ: رستگار  کرد که متعدّی است؛ و أعَْرضََ، يعنی روی گردان شد که فعل لازم است. أسَْْرَ

شد، أقَبْلََ: جلو آمد، و... .
در همۀ کتاب آموخته های پيشين تکرار شده است، تا با گذر زمان، کم کم اين آموخته ها ملکۀ ذهن 

فراگير شود.
2 کتاب عربی زبان قرآن پايۀ يازدهم در هفت درس تنظیم شده است. هر درس را می توان در سه 

جلسۀ آموزشی تدريس کرد. تعداد تمرينات هر درس، حداکثر شش مجموعه تمرين است.
3 متن درس اوّل با عنوان مواعظ قيَِّمَة آراسته به آيات 17 تا 19 سورۀ لقمان است. اندرزهای لقمان 

حکيم به فرزندش که برای جوانان اين مرز و بوم ارزشمند است و دل و جان آنان را صفا می بخشد. 
قواعد درس اوّل شناخت اسم تفضيل و اسم مکان است.

ع از سْروده های حافظ لسان  الغيب و  4 موضوع متن درس دوم، آرايۀ ادبی تلميع است. دو ملمَّ

شيخ اجلّ سعدی در درس آمده است. هدف اين است که در کنار خواندن متون منظوم دلنشين، 
دانش آموز را با اين حقيقت رو به رو سازيم که زبان و ادبيات فارسی و عربی پيوندی ناگسستنی دارند 
و سْرايندگان شيرين سخن ايرانی، زبان عربی را به عنوان زبان فرهنگ و تمدّن اسلامی می شناختند؛ 
از اين رو، در سْروده های پارسی از عبارت های عربی بهره می بردند و اين نشانگر علاقه و توانـمندی 

آنان در تسلطّ به زبان عربی است. 
قواعد درس دوم، دربارۀ شناخت و ترجمۀ اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه است.

5 موضوع متن درس سوم، شگفتی های آفرينش خداوند است. انديشيدن در آفريده های خدا، در 

رهنمودهای بزرگان دين همواره تأکيد شده، با توجّه به سنّ پرجوش و خروش جوانی دانستنی هايی 
»مَطرَُ  به درس می شود. متن  نسبت  انگيزه  و  ايجاد علاقه  که موجب  است  آمده  در متن  شنيدنی 



ج

مَكِ« و ﴿هذا خَلقُْ الِله﴾ در پايۀ دهم نشان داد که دانش آموزان چنين متونی را دوست دارند و  السَّ
از سوی ديگر در روايات دينی ما به تفکّر در آيات خدا بسيار سفارش شده است.

قواعد این درس دربارۀ اسلوب شرط است. دانش آموز با نحوۀ ترجمۀ ادوات شرط »مَنْ، ما، إنْ و إذا« 
آشنا می شود. فعل شرط و جواب آن را تشخيص می دهد. امّا آموزش جزم از اهداف نيست.

6 متن درس چهارم، دربارۀ تأثير زبان فارسی در عربی است. موضوعی که برای بيشتر دانش آموزان 

و دبيران جالب بوده است و در نظرسنجی ها خواستار چنين متنی در کتاب درسی بودند. بخشی 
در ادامۀ متن درس آمده است که تنها برای مطالعه است و از آن سؤال امتحانی طرح نـمی شود. 

کتاب های بسياری دربارۀ معرّبات فارسی نگاشته شده است، از آن جمله: 
. محمّد التوّنجي. مکتبة لبنان ناشرون. مُعجَمُ المُْعَرَّباتِ الفْارسیَّةِ مُنذُ بوَاکیرِ العَْصِر الحْاضِِرِ

یوطي )برگردان محمّدجعفر اسلامی(. شرکت سهامی انتشار.  ریشه یابی واژه ها در قرآن. جلال الدین السُّ
واژه های دخیل در قرآن مجید. آرتور جِفری )برگردان فریدون بدره ای(. توس.

یوطي. مکتبة مِشکاة الإسلامیة.  ب في ما وَقعََ في القرآن مِنَ المُْعَرَّب. جلال الدین السُّ المُْهَذَّ
قواعد درس چهارم، دو بخش است: بخش اوّل دربارۀ ترجمۀ درستِ اسم معرفه و نکره می باشد که 

به دو نوع معرفه، یعنی معرفه به »ال« و »اسم عَلمَ« پرداخته است.
 بخش دوم دربارۀ ترجمۀ فعل مضارع همراه حروف پرکاربرد »أنَْ، لنَْ، کَي، لکَِي، لـِ ، حَتَّی« است. در 

این بخش، آموزشِ اعراب اصلی و فرعی و اعرابِ فعل مضارعِ منصوب، هدف نيست.
7 متن درس پنجم، داستانی در ستايش راستگويی است. در متن درس، داستان کوتاهی ذکر شده است. 

اين داستان برای دانش آموزان دلپسند و آراسته به سخنان بزرگان دين است. اندرز مستقيم کمتر تأثير 
دارد. شيوۀ غير مستقيم به باور کارشناسان مؤثرّتر است. 

دانش آموز در قواعد درس پنجم با معادل  هايی از ماضی استمراری، ماضی بعيد و مضارع التزامی 
آشنا می شود.

8 متن درس ششم، اشاره به يک داستان تاريخی است. داستان دختر حاتم طائی به نام سَفّانه که با 

ديدن رفتار والای پيامبر اسلام  جذب اسلام می شود. دانش آموز با خواندن اين داستان با حقايقی 
زيبا و افتخار آفرين در تاريخ اسلام آشنا می شود.

قواعد درس ششم، دربارۀ معانی حروف »لمَ، لـِ و لا« است. هدف اين است که دانش آموز فعل هايی 
مانند »لمَْ يسَْمَعْ« را در جمله بشناسد، درست بخواند و درست ترجمه کند. آموزش جزم فعل مضارع 
و اعراب اصلی و فرعی از اهداف نيست. دانش آموز اين رشته، فقط دو ساعت در هفته درس عربی 

دارد؛ لذا امر تدريس با توجّه به زمان محدود صورت می گيرد.
9 متن درس هفتم، دربارۀ اميد به زندگی است. گاهی برخی به دلايلی دچار نااميدی می شوند. 

خواندنِ زندگی نامۀ بزرگانی چون سکّاکی، فارابی، آذريزدی و انيشتين و کسانی که با وجود معلوليّت، 
نااميد نشدند و چنین کسانی ثابت کردند که »معلوليّت، محدوديتّ نيست.« موجب تقويت روحيّۀ 

خواننده شده و در نگرش و انديشۀ فرد تأثير گذار است.
قواعد درس هفتم، کاربرد فعل های ناقص »کانَ، صارَ، ليَسَ، أصَْبَحَ« در زبان عربی است. دانش آموز با 
معانی مختلف اين کلمات آشنا می شود. تشخيص اسم و خبر اين افعال نيز آموزش داده شده است. 
امّا تشخيص اسم فقط در حالت اسم ظاهر است و تشخيص اسم افعال ناقصه در حالت ضمير هدف 

نيست.



د

10  نيازی به ارائۀ جزوۀ مکمّل قواعد به دانش آموز نيست. هرچه لازم بوده در کتاب آمده است، 

يا سال  بعد خواهد آمد. قواعد کتاب به صورت خودآموز نوشته شده است. 
11  یکی از دانش آموزان با صدای رسا قواعد را در کلاس بخواند. آن گاه هر جا لازم شد در خلال 

خواندن، سؤالاتی را از دیگران بپرسيم. اين پرسش موجب می شود دانش  آموزان بيشتر دقتّ کنند و 
در وقت صرفه جويی نـمایند. با اتمام قرائت بخش قواعد، از دانش آموزان می خواهیم تا اشکالاتشان 

را مطرح کنند.
12  تحليل صرفی، تعريب، تشکيل و اعِراب گذاری از اهداف کتاب درسی نيست. کلّ کتاب درسی 

کاملاً اعراب گذاری شده است، تا دانش آموز دچار مشکل درست خوانی نشود. برای مثال، در بخش 
که  دهد  تشخيص  مُحْسِن  مانند  کلمه ای  به  برخورد  در  دانش آموز  که  است  کافی  صرفی  تحليل 
اسم  فاعل و به معنای نيکوکار است. شايسته است طراّحان آزمون، متون و عبارات امتحانی را کاملاً 

حرکت گذاری کنند.
13 تبديل »مذکّر به مؤنثّ« يا »مخاطب به غير مخاطب« يا »جمع به غير جمع« و موارد مشابه از 

اهداف کتاب نيست.
معنای کلمات در هر آزمونی در جمله خواسته می شود. در چند تمرين کتاب، معنای کلمه، بيـرون از 
جمله خواستــه شده است؛ جهت تسهيل در آموزش و ارزشيابی شيـوۀ طرح آن همراه با يک نـمونه 

ارائه شده است. 
نـمرۀ شفاهی  او در بخش مکالـمه در طول سال،  فعّاليّــت هــای  14 روخوانی های دانش آموز و 

دانش آموز را در نـمرۀ ميان نوبت تشکيل می دهد.
15 در کتاب به اندازۀ کافی جا برای نوشتـن ترجمه و حلّ تـمرين در نظر گرفته شده است، تا نیازی 

به دفتر تـمرين نباشد. تنها متـن درس جای کافی برای نوشتن ندارد که با نهادن يک برگه در کتاب، 
مشکل برطرف می شود.

16 کلمات جدیدی که معنای آنها در پاورقی آمده است در آزمون ها طرح می شوند.

17 از همکاران ارجمند خواستاریم تا با رويکرد دفتر تأليف همگام شوند؛ شش کتاب درسی عربی 

مجموعه ای یکپارچه اند و آموزش برخلاف اهداف درسی به روند آموزش آسیب می زند.

نظرسنجی کتاب درسی

برای همۀ همکاران آرزوی موفقّيّت داريم. 

اگر تـمايل داريد از نظرات شما آگاه شويم؛ می توانيد از طريق رمزینه سریع پاسخ پيغام بگذاريد.   

https://nazar.roshd.ir/


سخنی با دانش آموز
از کشورهای  عربی را می آموزيم؛ زيرا زبان قرآن، حديث و دعا و زبان رسمی بسياری 
مسلمان است؛ زبان و ادبيّات فارسی با آن درآميخته و برای فهم بهتر زبان و ادبيات فارسی 
آشنايی با زبان عربی لازم است؛ يکی از شش زبان رسمی سازمان ملل متحّد است؛ زبانی 

پرمعنا و قوی است؛ و کتاب های بسياری از دانشمندان با اين زبان نوشته شده است.
اين کتاب ادامۀ چهار کتاب پيشين است.آنچه در چهار سال گذشته آموخته ايد، در متون، 
عبارات و تـمرين های اين کتاب تکرار شده است. ترجمۀ متون و عبارات کتاب بر عهدۀ 

شماست و دبير نقش راهنما دارد. شما به راحتی می توانيد متون را ترجمه کنيد. 
استفاده از کتاب کار توصيه نـمی شود. در کتاب هايی که به نام تيزهوشان، يا آمادگی برای 
زبان آموزی  آموزشی  اهداف  موارد جزء  از  بسياری  و  و مسابقات طراّحی می شود،  کنکور 
نيست. در آزمون هايی نيز که مؤسّسات مختلف برگزار می کنند بسياری از سؤالات خارج از 
اهداف آموزشی است و جنبۀ معمّا دارد، يا اينکه حجمش آن قدر بسيار است که دانش  آموز 
می کنيد  آزمون هايی شرکت  در چنين  اگر  لذا  دارد.  بیشتری  وقت  به  نیاز  پاسخ دهی  برای 
شايسته است بدانيد از نظر اصولِ آموزش زبان، نه تنها مورد تأييد نيستند؛ بلکه در جهت 

خلاف اهداف اند و موجب نااميدی و دلسردی می شوند. 
برای يادگيری هر زبانی بايد از شیوۀ تکرار و تـمرين استفاده کنیم. اگر می خواهيد در 

درس عربی موفقّ تر باشيد، پيش مطالعه کنيد.
بتوانيد متون عربی را خوب بخوانيد، درست  اگر شما  اين کتاب فهم متن است.  هدف 
بفهميد و درست ترجمه کنيد، خود به خود می توانيد از فارسی به عربی نيز ترجمه کنيد 
و حتیّ سخن بگوييد؛ شما می توانيد از آيات و احاديث کتاب های درسی عربی در انشا و 

مقاله نويسی و به هنگام سخنرانی استفاده کنيد. 
»کتاب گويا« نيز برای پايۀ تحصيلی يازدهم تهيّه شده است تا با تلفّظ درست متون آشنا شويد. 

ترجمۀ متون و عبارات کتاب و حلّ تـمرين ها در کلاس به صورت گروهی است. 
در صفحۀ آغازین هر درس یک رمزینه سْریع پاسخ وجود دارد که با اسکن کردن آن به 

فیلم آموزشی و کتاب گویای آن درس دسترسی خواهید یافت.

سخنی ويژه با مديران مدارس
تلۀ  آنها  سؤالات  و  نيستند  استاندارد  کنکور  برای  آمادگی  مؤسّسات  آزمون های  اغلب 
ميزان  نـمی توان  لذا  از دروس می شوند.  نفرت  ارزش علمی  اند و موجب  فاقد  و  آموزشی 
تلاش دبير و دانش آموز را با توجّه به اين آزمون   ها سنجيد. بسيار ديده شده است که اين 
همچنين  می کنند.  طراّحی  دروس  اهداف  به  بی ربط  و  کتاب  از  خارج  مطالبی  مؤسّسات 
کتاب های کار نيز اغلب همين گونه اند. اين کتاب هيچ نيازی به کتاب کار ندارد و تهيّۀ کتاب 
کار، موجب لطمه خوردن به روند آموزش خواهد گرديد. اگر مدرسۀ شما ساعت اضافه به 

دبير اختصاص داده، بهتر است که اين زمان صرف تقويت مهارت های شفاهی زبان شود. 

هـ



11 رْسُ الـْأوََّلُ الَـــدَّ
لُ رْسُ الـْأوََّ الَـــدَّ

ـخَـيـرِ فاعِـلـُهُ.
ْ
خَـيـرٌ مِـنَ ال

 الَْْإمامُ الهْادي 

بهتر از خوبی، انجام دهندۀ آن است.
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لُ رْسُ الْْأوَّ لُالَـدَّ رْسُ الْْأوَّ الَـدَّ

مَواعِظُ قَيِّمَةٌمَواعِظُ قَيِّمَةٌ

لقُْمانُ الحَْکیمُ کانَ رجَُلاً حَکیماً، ذُکِرَ فِي القُْرآنِ وَ قدَ عاصََرَ نبَيَّ اللّٰهِ داوودَ وَ عُرفَِ 

الَّتي  الحِْکمَةِ  إلیَ  تشُیرُ  الَّتي  القُْرآنیَِّةِ  القِْصَصِ  إحدَی  هِيَ  لقُمان  وَصایا  بِالحَْکیمِ. 

وَ  الحِْکَمِ  أعَظمَِ  مِنْ  حِکَمُهُ  تعَُدُّ  وَ  الحِْکْمَةَ﴾  لقُْمانَ  آتیَنَا  لقََدْ  ﴿وَ  إیاّهُ،   اللّٰهُ  وَهَبَهَا 

أنَّهُ کانَ راعیاً،  وَ قیلَ  حَبَشیّاً  أنََّ لقُمانَ کانَ عَبداً  التَّفسیرِ  وَ حَسَبَ کُتبُِ  المَْواعِظِ، 

ولکِٰنَّ اللّٰهَ تعَالیٰ مَنَّ عَلیَهِ بِالحِکمَةِ.

اشِتهََرَ لقُمانُ بِوَصایاهُ الَّتي أوَصاها لِِابنِهِ؛ أهََمُّ هٰذِهِ الوَْصایا قوَلهُُ لِِابنِهِ: ﴿وَ إذْ قالَ لقُمانُ 

كَ لظَلُمٌ عَظیمٌ﴾. ثمُّ قالَ لهَُ: ﴿یا  بنَُيَّ  لِِابْنِهِ وَ هوَ یعَِظهُُ یاَ بنَُيَّ لِا تشُْركِْ بِاللّٰهِ إنَّ الشِّرِّ

كَ للِنّاس﴾، وَ  رْ خَدَّ لاةَ﴾. وَ مِن وَصایاهُ القَیِّمَةِ أیَضاً قوَلهُُ لوَِلدَِهِ: ﴿و لِا تصَُعِّ أقَِمِ  الصَّ

َ عَلیَ النّاسِ، وَمِن وَصایاهُ کَذٰلكَِ: ﴿وَ لِا تـَمشِ فِي الْْأرَضِ مَرحَاً إنَّ  اللّٰهَ  مَعناهُ أنَ لِا تَتکََبَّرَّ

شْیَةِ. ثمَُّ قالَ لهَُ: ﴿وَ اغضُضْ مِنْ  لِا یحُِبُّ کُلَّ مُختالٍ فخَورٍ﴾، ینَهاهُ عَنِ التَّبَختُُرِ فِی الْمِ

أنَکَرهِا لصََوتُ  وَ  الْْأصَواتِ  أرَفعَِ  صَوتكَِ﴾ یعَني إذا تکََلَّمتَ لِا ترَفعَْ صَوتكََ؛ فإَنَّ مِنْ 

الحَْمیرِ. کَما أوَصیٰ وَلدََهُ بِتقَوَی اللّٰهِ سُبحانهَُ وَ تعَالیٰ، وَ تجََنُّبِ الکِْذبِ وَ الْْأکَْلِ عَلیٰ شَبَعٍ.

فهَٰذا مِمّا ذَ کَرهَُ اللّٰهُ عَن لقُمان فِـي القُْرآنِ مِنَ الحِْکَمِ وَ الوَْصایا النّافِعَةِ.
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اغُْضُضْ مِنْ صَوْتكَِ
 ، صدايت را پايين بياور )غَضَّ

 ) (عاصََرَيغَُضُّ معاصَر بود )مضارع:  یعُاصَِرُ

معروف بود به ...عُرفَِ بِـميانه روی  کن )قصََدَ،  يقَْصِدُ(اقِْصِدْ

أقَِمْ
بر پای دار

لاةَ: نـماز را بر پای  »أقَِمِ الصَّ
دار.«  )أقَامَ، يقُيمُ(  

فخر فروش  ≠ متواضعفَخور

ارزشمندقَـيّمزشت تر، زشت ترين  =  أقَـْبَـحأنَکَْر

گفته شد که ...قیلَ أنََّباز دار  )نهَیٰ،  ينَْهیٰ(انِـْهَ

بی گمان  )حرف تأکيد( لَـسفارش کرد )مضارع:  یوصي(أوَصیٰ

اوْمُرْ
دستور بده 

»وَ  +  اوْمُرْ  = وَ أمُْرْ«
كَ رْ خَدَّ لا تصَُعِّ

با تکبَّّر رويت را برنگردان 
رُ(  )مضارع: يصَُعِّ

لا تـَمْشِبه اوإیّاهُ
راه نرو )ماضی: مَشیٰ/ 

مضارع:  يـَمْشي( 

خودپسند  مُخْتالفخر فروشیتبََختُُر

شادمانه و با ناز و خودپسندیمَرحَاًدوری کردنتجََنُّب

راه رفتنمَشْْي، مِشْیةاشاره می کند »أشارَ: اشاره کرد«تشُیرُ

کار زشت و ناپسندمُنْکَربه شمار می آیدتعَُدُّ

(مَنَّخرها  »مفرد: حِمار« حَميـر نعمت داد )مضارع:  یمَُنُّ

بخشید )مضارع: یهََبُ( وَهَبَگونهخَدّ

چوپانراعي
یَعِظُ

موعظه می کند 
)ماضی:  وَعَظَ( ]حالت[ سیریشَبَع

3



 اسم تفضيل مفهوم برتری دارد و بر وزن »أفَعَْل« است. 

اسم تفضيل معادل »صفت برتر« و »صفت برترين« در زبان فارسی است؛ مثال: 

کَبيـر: بزرگ  أکَْبـَر: بزرگ تر، بزرگ ترين   حَسَن: خوب  أحَْسَن:خوب تر، خوب ترين 

آسيا أکَـبَـرُ مِن أوُروباّ.            آسيا بزرگ تر از اروپا ست.

آسيا أکَـبَـرُ قارّاتِ العْالمَِ.            آسيا بزرگ ترين قارهّ های جهان است.

آسيا أکَـبَـرُ قارَّةٍ في العْالمَِ.            آسيا بزرگ ترين قارهّ  در جهان است.

اعِـلـَمـوا

اسِْمُ التَّفضيلِ وَ اسْمُ الْمَکانِ

كَ للِنّاس﴾ أنَ تتَکََبَّرَ عَلیَ النّاسِ.   ..................... رْ خَدَّ 1ــ  مَعنیٰ ﴿و لِا تصَُعِّ

2ــ  يجَِبُ أنَْ لِا نرَفْعََ أصَْواتنَا فوقَ صَوتِ مَنْ نتَکََلَّمُ مَعَهُ.    ........................

لاةِ في وَقتِْـها.     ........................ 3ــ  عَليَْنا أنَ نحُافِظَ عَلیٰ أدَاءِ الصَّ

مَ لقُمانُ الحَْکيمُ لِِابنِْـهِ مَواعِظَ قيَِّمَةً.        ........................ 4ــ  قدََّ

5ــ  الَْْإعْجابُ بِالنَّفْسِ عَمَلٌ مَقْبولٌ.        ........................

                             .ِرْس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّـنِ الصَّ
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کوه دماوند بلندتر از کوه دناست. جَبَلُ دَماوَند أعَلیٰ مِن جَبَلِ دِنا. 

کوه دماوند بلندترين کوه های ايران است. جَبَلُ دَماوَند أعَلیٰ جِبالِ إيران. 

جَبلَُ دَماوَند أعَلیٰ جَبَلٍ في إيران.      کوه دماوند بلندترين کوه در ايران است. 

أکَبَـرُ العَْيبِ، أنَْ تعَيبَ ما فيكَ مِثلـُهُ. الَْْإمامُ عَلـيٌّ  

بزرگ ترين عيب آن است که ]از کسی[ عيبی بگيری که مانندِ آن در خودت هست.

 گاهی وزنِ اسم تفضيل به اين شکل ها می آيد:

أعَْلیٰ: بلندتر، بلندترين        أغَْلیٰ: گران تر، گران ترين 

أحََبّ: محبوب تر، محبوب ترين       أقَـَلّ:  کمتر، کمترين

 مؤنثّ اسم تفضيل بر وزن »فعُْلیٰ« می آيد؛ مثال: 

غْریٰ: زينبِ کوچک تر فاطِمَةُ الکُْبْـریٰ: فاطمۀ بزرگ تر ، زَينَبُ الصُّ

»اسم تفضيل« در حالت مقايسه بين دو اسم مؤنثّ معمولِاً بر همان وزن »أفَعَْل« می آيد؛ 

مثال: فاطمةُ أکَـبَـرُ مِنْ زينب.

5



 غالباً جمع اسم تفضيل بر وزن »أفَاعِل« است؛ مثال:

إذا مَلكََ الْْأرَاذِلُ هَلكََ الْْأفَاضِلُ. )أرَاذِل جمع أرَذَْل و أفَاضِل جمعِ أفَضَْل است(. 

 هرگاه بعد از اسم تفضيل حرف جرّ »مِنْ« بیاید، )أفَعَْلُ مِنْ(، معنای »برتر« دارد؛ مثال: 

هٰذا أکَـبَـرُ مِنْ ذاكَ.        اين از آن بزرگ تر است.

و هرگاه اسم تفضيل مضاف واقع شود، معنای »برترين« دارد؛ مثال:

سورةَُ البَْقَرةَِ أکَـبَـرُ سورةٍَ فِـي القُْرآنِ. سورۀ بقره بزرگ ترين سوره در قرآن است.

نفَعُ النّاسِ للِنّاسِ.
َ
حَبُّ النّاسِ إلیَ الِله، قالَ أ

َ
: مَنْ أ 1 سُئِلَ رسَولُ الِله 

.........................................................................................................................

کينَةُ 2 مَعَ إيـمانٍ. رسَولُ اللّٰهِ  حسَنُ زينَةِ الرّجَُل1ِ السَّ
َ
2  أ

.........................................................................................................................

ـحَلالِ.  رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
کَسْبُ مِنَ ال

ْ
عمالِ ال

َ ْ
فضَْلُ الْأ

َ
3 أ

.........................................................................................................................

  دو کلمۀ »خَيْـر« و »شَـرّ« علاوه بر اینکه  به معنـای »خوبـی« و »بـدی« 

هستنــد می توانند به معنای اسم تفضيل نیز بيايند؛ در اين صورت، معمولِاً بعد از آن 

حرف جرّ »مِنْ« است، يا به صورتِ »مضاف« می آيد؛ مثال:

خَيرٌ مِنَ الخَْيـرِ فاعِلـُهُ، وَ أجَمَلُ مِنَ الجَْميلِ قائلِـُهُ. الَْْإمامُ الهْادي  

بهتر از خوبی انجام دهنده اش است و زيباتر از زيبا گوينده اش می باشد.

شَـرُّ النّاسِ مَنْ لِا يعَْتقَِدُ الْْأمَانةََ وَ لِا يجَْتنَِبُ الخْيانةََ. أمَيُر المُْؤمِنيَن عَلـيٌّ  

 اخِْتَبِرْ نفَْسَكَ: ترَجِمِ الْْأحَاديثَ التّاليَةَ، ثمَُّ ضَعْ خَطّاً تحَتَ اسْمِ التَّفضيلِ.

کينةَ: آرامش    جُل: انسان، مرد     2ــ اَلسَّ 1ــ اَلرَّ
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: بشتاب               2ــ أهدیٰ: هدیه کرد     1ــ حَـيَّ

بدترين مردم كسى است كه پايبند به امانت نباشد و از خيانت دورى نكند.

خَيْـرُ الْْأمُورِ أوَْسَطُـها. أمَيُر المُْؤمِنيَن عَلـيٌّ   

بهترين کارها ميانه ترين آنهاست.

1 عَلـیٰ خَيْـرِ العَْمَلِ.   
حَـيَّ

به سوی بهترين کار بشتاب.

نتَْ خَيـْرُ الرّاحِـمـينَ﴾  الَمُْؤمِنون: 109
َ
1 ﴿...رَبَّنا  آمَنّا  فَاغْفِرْ لنَا  وَ ارحَْـمْـنا  وَ أ

...........................................................................................................................................

فِ شَهْرٍ﴾  الَقَْدْر: 3  
ْ
ل
َ
قَدْرِ خَيـْرٌ مِنْ أ

ْ
2 ﴿ليَلْةَُ ال

...........................................................................................................................................

وجَْهَيـْنِ.
ْ
3 شَـرُّ النّاسِ ذو ال

...........................................................................................................................................

هْدى2ٰ إليَكُْم عُيوبَكُم. رسَولُ اللهِّ   
َ
4 خَيـْرُ إخْوانكُِم مَنْ أ

...........................................................................................................................................

 اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ: ترَجِمِ الْعِباراتِ التّاليَةَ.
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 اسم مکان بر مکان دلِالت دارد و بيشتر بر وزن مَفْعَل و گاهی بر وزن مَفْعِل و 

مَفْعَلـَة است؛ مثال:

مَصْنَع: کارخانه  مَطبَْخ: آشپزخانه   مَطعَْم: رستوران  مَلعَْب: ورزشگاه 

مَکْتبََة: کتابخانه  مَطبَعَة: چاپخانه مَنْزلِ: خانه   مَوْقِف:  ایستگاه 

 جمع اسم مکان بر وزن »مَفاعِل« است؛ مانند مَدارسِ، مَلاعِب، مَطاعِم و مَنازلِ. 

2 عَنْ سَبيلِهِ ...﴾ 
َ

عْلمَُ بمَِنْ ضَلّ
َ
 رَبَّكَ هوَ أ

َ
حْسَنُ  إنّ

َ
تي  هيَ أ

َّ
ـهُم1 باِل

ْ
1 ﴿... وَ جادِل

الَنَّحْل: 125

...........................................................................................................................................

بقْـیٰ﴾  الَْْأعْلیٰ: 17  
َ
خِرَةُ خَيـْرٌ وَ أ

ْ
2 ﴿وَ الْآ

...........................................................................................................................................

3 کانتَْ مَکتبََةُ »جُندي سابور« في خوزستان أکَـبَـرَ مَکتبََـةٍ في العْالمَِ القَْديمِ.  

...........................................................................................................................................

  اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ: ترَجِمِ الْْآ يَتَينِ وَ الْعِبارَةَ، ثمَُّ عَيِّـنِ اسْمَ الْمَکانِ وَ اسْمَ التَّفضيلِ.

: گمراه شد   1ــ جادِلْ: بحث کن            2ــ ضَلَّ
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حِــوارٌ
)في السّوقِ(

 در گروه های دو نفره شبيه گفت وگوی زير را اجرا کنيد.

1ــ سِعْر: قيمت »جمع: أسَْعار«   2ــ نوَعيَّة: جنس   3ــ دَفعََ: پرداخت کرد )مضارع: یدَفعَُ = پرداخت می کند( 

4ــ تخَْفيض: تخفيف

رجَاءً، أعَْطِني قمَیصاً مِن هٰذَا النَّوعِ وَ ... 

کَم أدَْفع3َُ؟

الَزاّئِرةَُ

سَلامٌ عَليَکُم.

کَـم سِعر1ُ هٰذَا القَْميصِ؟

أرُيدُ أرَخَصَ مِن هٰذا. هٰذِهِ الْْأسَعارُ غاليَةٌ.

أيَُّ لوَْنٍ عِندَکُم؟

بِکَم سِعْرٍ هٰذِهِ الفَْساتيُن؟

الَْْأسَْعارُ غاليَـةٌ!

بائِـعُ الْمَلابِسِ

لامُ، مَرحَباً بِكِ. وَعَليَکُمُ السَّ

سِتوّنَ ألَفَْ دینار.

لي. عِندَنا بِسِعْرخَِمسيَن ألَفَْ دینار. تفََضَّ

أبَيَضُ وَ أسَوَدُ وَ أزَرَقُ وَ أحَمَرُ وَ أصَفَرُ وَ 

. بنََفسَجيٌّ

تبَدَأُ الْْأسَعارُ مِن خَمْسَةٍ وَ سَبْعيَن ألَفْاً إلیٰ 

خَمسَةٍ و ثـَمانيَن ألَفَْ دینار.

عْرُ حَسَبَ النَّوعيّات2ِ. أخُتـي، يخَْتلَِفُ السِّ

مِئتَيَِن وَ ثلَاثيَن ألَفَْ دینار. 

ادِفعَي بعَدَ التَّخْفيض4ِ مِئتَيَِن وَ عِشِّْرينَ ألَفْاً. 
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1ــ  الَْْإنسانُ الَّذي يـَفْتخَِرُ بِـنَفْسِـهِ کَثيـراً:                    ....................................

2ــ  حَيوَانٌ يسُْتخَدَمُ للِحَْمْلِ وَ الرُّکوبِ:                      ....................................

3ــ قیلَ أنََّهُ کانتَْ مِهنَةُ لقُمان:                                .....................................

ءُ وَ القَْبيـحُ:                                  ..................................... يِّ 4ــ  الَعَْمَلُ السَّ

5ــ  عُضْوٌ فـي الوَْجْهِ:                                   .....................................

مامُ عَليٌّ  لهَُ:  
ْ

ذي کانَ سَبَّهُ؛ فـَقالَ الْإ
نْ يسَُبَّ الَّ

َ
رادَ قنَـبَـرٌ أ

َ
أ

يطـانَ و تعُاقِـبْ  مَهْلًا يا قنَبرُ، دَعْ شاتـِمَـكَ مُهانـاً ترُْضِ الرحَّْـمٰـنَ و تسُْخِطِ الشَّ

يـطانَ بـِمِثلِ  سْخَطَ الشَّ
َ
أ مِ، وَ لا 

ْ
ـحِل

ْ
رَبَّهُ بـِمِثـلِ ال ـمؤمنُ 

ْ
رضَی ال

َ
عَدوَّكَ، ...ما أ

کوتِ عَنـهُ. حْـمَـقُ بـِمِثلِ السُّ
َ ْ
متِ، وَ لا عُوقِـبَ الْأ الصَّ

قنبر خواست به كسى كه به او ناسزا گفته بود، دشنام دهد، پس امام علی  به او فرمودند: 

ای قنبر آرام باش، دشنام گویِ خود را خوار رها کن تا ]خداى[ بخشاينده را خشنود 

و شیطان را خشمگين کنی و دشمنت را كيفر داده باشى. مؤمن پروردگارش را با 

]چيزى[ مانند بردبارى خشنود و شیطان را با ]چيزى[ همانند خاموشى خشمگين 

نکرد و نادان با ]چيزى[ همانند دم فرو بستن در برابرش كيفر نشد. 

الَتَّماريـن

1ــ مَيِّـزْ: جدا و سوا کن

رسِ تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ التّاليَةَ؟  الَتَّمرينُ الْْأوََّلُ: أيَُّ کَلِمَةٍ مِن کَلمِاتِ مُعجَمِ الدَّ

  الَتَّمرينُ الثّاني: عَيِّـنْ نوَعَ الْْأفَعالِ الَّتي تحَتَها خَطٌّ وَ مَيِّز1ْ ترَجَمَتَها. )نوَْع: الَمْاضي، الَمُْضارعِ، الَْْأمَر(

رُبَّ سُکوتٍ أبَْـلَـغُ مِنَ الکَْلامِ.  )مِنَ الْْأمَثالِ العَْرَبيَّةِ(
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نْتَ: نيکو گردانيدی       4ــ ميزان: ترازو )ترازوی اعمال( بَ: عذاب داد       3ــ حَسَّ 1ــ ساءَ: بد شد       2ــ عَذَّ

5ــ ما يَلـي: آنچه می آيد

الَتَّمرينُ الثّالِثُ: ترَجِْمْ هٰذِهِ الْْأحَاديثَ النَّبَويَّةَ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَطلوبَ مِنكَ.

، ثمَُّ عَيِّـنِ اسْمَ الْمَکانِ، وَ اسْمَ التَّفضيلِ.
5
الَتَّمرينُ الرّابِعُ: ترَجِْمْ ما یَلي

عَراء: 28  ........................................................................... مَغْربِِ﴾: الَشُّ
ْ
مَشْرِقِ وَ ال

ْ
1ــ  ﴿ربَُّ ال

حَرامِ﴾: الَْْإسْْراء: 1         ...........................................................................
ْ
مَسجِدِ ال

ْ
2ــ  ﴿مِنَ ال

 ........................................................................... سْمَعَ السّامِعينَ:             
َ
3ــ  يا أ

........................................................................... خالِقينَ:               
ْ
حْسَنَ ال

َ
4ــ يا أ

........................................................................... رحَْمَ الرّاحِمينَ:   
َ
5ــ يا أ

)الَمُْبتدََأَ وَ الخَْبَـرَ( ـخُلقُِ نصِفُ الدّينِ.     
ْ
 1ــ حُسْنُ ال

...........................................................................................................................................

)الَفْاعِلَ وَ المَْفعولَ( ب2َ نَفْسَـهُ.                        
َ
2ــ مَن ساء1َ خُلقُُـهُ عَذّ

...........................................................................................................................................

نْ خُلقُي.                    )فِعْلَ الْْأمَرِ وَ الفِْعلَ المْاضيَ( قي، فَـحَسِّ
ْ
نت3َْخَل هُمَّ کَما حَسَّ

ٰ  3ــ الَلّ
...........................................................................................................................................

حَسَنِ. ) اسِْمَ التَّفضيلِ وَ الجْارَّ وَالمَْجرورَ(
ْ
خُلقُِ ال

ْ
ميزان4ِ مِنَ ال

ْ
ثقَلَ فِـي ال

َ
 4ــ ليَسَ شَيءٌ أ

...........................................................................................................................................
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الَتَّمرينُ الخْامِسُ: ترَجِْمِ الْْأفَعالَ وَالْمَصادِرَ التّاليَةَ.

الَْمُضارعُ وَ الَمْاضي

الْمُستَقبَلُ
الَْمَصْدَرالَْْأمَْرُ وَ النَّهْيُ

قدَْ أحَْسَنَ: 

......................

يحُْسِنُ: 

نيکی می کند

أحَْسِنْ: 

...........................

إحْسان: 

نيکی کردن

اقِتْـَربََ: 

نزديک شد

يقَْتـَرِبونَ: 

........................

لِا تقَْتـَرِبوا: 

 .....................

اقِـْتـِراب: 

نزديک شدن

 : انِکَْسََرَ

............................

 : سَيَنْکَسَِرُ

 .........................

 : لِا تنَْکَسَِرْ

شکسته  نشو 

 انِکِْسار: 

شکسته شدن

اسِْتغَْفَرَ: 

آمرزش خواست 

يسَْتغَْفِرُ: 

..........................

اسِْتغَْفِرْ: 

آمرزش بخواه

اسِْتِغفار: 

.........................

 ما سافرَتُْ: 

سفر نکردم

 لِا يسُافِرُ: 

........................

 لِا تسُافِرْ: 

.....................

مُسافرَةَ: 

سفر کردن

 تعََلَّمَ: 

..............................

 يتَعََلَّمانِ: 

ياد می گيرند

  تعََلَّمْ: 

...........................

تعََلُّم:

 ياد گرفتن

 تبَادَلتْمُ: 

.........................

 تتَبَادَلونَ:  

......................

  لِا تتَبَادَلوا: 

عوض نکنيد

تبَادُل: 

عوض کردن

 قدَْ عَلَّمَ: 

آموزش داده است

 سَوْفَ يعَُلِّمُ: 

..................

ـمْ:    عَلّـِ

.....................

تعَْليم: 

آموزش دادن
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مُؤمِنيـنَ﴾ الفََتحْ: 26
ْ
نـْزَلَ الُله  سَکينتََـــهُ عَلیٰ رسَولِـــهِ وَ عَلیَ ال

َ
1ــ  ﴿فَـأ

 وسُْعَـها﴾  الَبَْقَرةَ: 286
ّ

فَُ الُله  نَفْساً إلا
ّ
2ــ ﴿لا يكَُل

فَرائضَِ. الَْْإمامُ الصّادِقُ 
ْ
قامَ  1 ال

َ
عبَدُ النّاسِ ، مَن أ

َ
3ــ  أ

نْفَعُـهُم لِـعِبـادِهِ.  رسَولُ اللّٰهِ 
َ
حَبُّ عِبـادِ الِله إلیَ الِله أ

َ
4ــ  أ

جاهِلِ.  أمَيُر المُْؤمِنيَن عَلـيٌّ 
ْ
عاقِلِ خَيـْرٌ  مِن صَداقَةِ  ال

ْ
5ــ عَداوَةُ  ال

نةَِ. الَتَّمرينُ السّادِسُ: عَيِّـنِ الْمَحَلَّ الْْإعرابـيَّ لِلْکَلمِاتِ الْمُلَوَّ

1ــ أقَامَ: برپا کرد
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الَتَّمرينُ السّابِعُ: عَيِّـنِ الْكَلِمَةَ الْغَريبَةَ في كُلِّ مَجموعَةٍ.

الَتَّمرينُ الثّامِنُ: ضَعْ فِـي الْفَراغِ كَلِمَةً مُناسِبَةً.

        ذِئـاب              ِثعَالب          حَميـر       1ــ أسَعار

       قمَيص    فسُتان      صَمْت  2ــ سِروال         

         قـَيِّـمَـة        فلَّاحَة         بائـِعَـة      3ــ  مُمَرِّضَة 

               َأصَْـلح   أجَْـمَـل                   أحَْسَن      4ــ أحَْـمَــر

             أكَْــثـَر          أبَـْيَـض      أزَْرَق                5ــ أصَْـفَـر

           َمَـرح     6ــ خَــدّ              سِــنّ      لـِسـان     

1ــ اشِْتـَرَيـْنا ................ وَ فسَاتينَ بِـأسَْعارٍ رخَيصَةٍ فِـي المَْتجَْرِ.    

َمَواقِف   ًأشَْهُرا  سَراويل  

2ــ ذَهَبَ العْامِلُ إلیٰ بيَتِهِ بعَْدَما ................ واجِباتهِِ بِدِقَّةٍ.     

  َـم        ضَـلَّ     سـاءَ   تـَمَّ

نا ................ هَديَّةً لـِزمَيلِـنا الفْائزِِ فِـي المُْسابقََةِ.     3ــ إنّـَ

 غَلبَْـنا   أهَْدَيـْنا   عَمَرنْـا            

4ــ يا زمَيلـي، دعَْ ................ ـكَ حَقيراً لـِرضَِا اللهِّ.    

 َأسَْعـار   َنوَعيَّـة    َِشاتم                      

5 ــ إنَّ الـْ ................ آلةٌَ لـِمَعرفِةَِ وَزنِْ الْْأشَياءِ.       

 َميزان   َمِصباح   َمِفتاح      



  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  

 اسِْتخَْرِجْ خَمْسَةَ أسَْماءِ تفَضيلٍ مِنْ دُعاءِ الِِافتِْتاحِ.

رحَْمُ 
َ
نتَ أ

َ
نَّكَ أ

َ
يقَنتُْ أ

َ
وابِ بـِمَنِّكَ، وَ أ دٌ للِصَّ نتَ مُسَدِّ

َ
فتَتِحُ الثَّناءَ بِِحَمْدِكَ وَ أ

َ
الَلّٰهُمَّ إنـّي أ

عْظَمُ 
َ
مُعاقِبیَن في مَوضِْعِ النَّکالِ وَ النَّقِمَةِ، وَ أ

ْ
شَدُّ ال

َ
عَفْوِ وَ الرَّحْْمَةِ، وَ أ

ْ
الرّاحِْمیَن في مَوضِْعِ ال

عَظَمَةِ.
ْ
کبِرياءِ وَ ال

ْ
ينَ في مَوضِعِ ال مُتَجَبرِّ

ْ
ال

خدایا، من با سپاسگزاری از تو ستايشت را آغاز می کنم و تو با مهرورزی ات رهنمون به راهِ درست 

هستی. باور کردم که تو در جايگاهِ گذشت و مهربانی، مهربان ترین مهربانانی و در جايگاهِ کیفر و 

انتقام، سخت ترین کیفر دهندگانی و در جایگاهِ بزرگ منشی و بزرگواری، بزرگ ترین نيرومندانی.

رحَيمُ  يا  جِبْ 
َ
أ وَ  مِدْحَتـي،  سَميعُ  يا  فَـاسْمَعْ  ِكَ، 

َ
لَت

َ
مَسْأ وَ  دُعائكَِ  في  لي  ذِنتَْ 

َ
أ الَلّٰهُمَّ 

قَدْ  هُمومٍ  وَ  فَرَّجْتَـها،  قَدْ  کُربَةٍ  مِنْ  إلهٰي  يا  فَکَـمْ  تـي،  عَثْْرَ غَفورُ  يا  قِلْ 
َ
أ وَ  دَعوَتـي، 

قَةِ بلَاءٍ قَدْ فَکَکْتَها!
ْ
تـَها، وَ حَل تَـها، وَ رحَْْمَةٍ قَدْ نشَََرْ

ْ
قَل

َ
ةٍ قَدْ أ کَشَفْتَـها، وَعَثْْرَ

خدایا، در فراخواندنت و در درخواست از خودت به من اجازه دادی، پس ای شنوا، ستايشم را بشنو و 

ای مهربان، دعایم را برآورده كن و ای آمرزنده، از لغزشم در گذر، ای خدای من، چه بسیار اندوه هايی 

که از آنها گره گشوده ای و غم هايی که برطرف کرده ای و لغزشی که از آن درگذشته ای و چه بسيار 

مهربانی ای که آن را گستُرده ای و زنجیر بلايی که آن را گشوده ای.

قِكَ، 
ْ
مينِكَ وَ صَفيِّكَ وَ حَبيبِكَ وَ خیَرتكَِ مِنْ خَل

َ
دٍ عَبدِْكَ وَ رسَولكَِ وَ أ الَلّٰهُمَّ صَلِّ عََلیٰ مُُحمََّ

طْيبَ 
َ
نـْمٰی وَ أ

َ
زْکیٰ وَ أ

َ
کمَلَ وَ أ

َ
جْْمَلَ وَ أ

َ
حْسَنَ وَ أ

َ
فضَْلَ وَ أ

َ
كَ، وَ مُبَلِّغِ رسِالاتكَِ أ وَ حافِظِ سِِرِّ

حَدٍ مِنْ 
َ
َنَّنتَْ وَ سَلَّمْتَ عََلیٰ أ

َ
ْتَ وَ تَح تَ وَ ترَحَْمَّ

ْ
کثَـرَ ما صَلَّيتَ وَ بارَک

َ
سْنٰی وَ أ

َ
طْهَرَ وَ أ

َ
وَ أ

قِكَ.
ْ
کَرامَةِ عَليَكَ مِنْ خَل

ْ
هْلِ ال

َ
نبْيائكَِ وَ رسُُلِكَ وَ صِفْوَتكَِ وَ أ

َ
عِبادِكَ وَ أ

خدایا، درود بفرست بر محمّد: بنده ات، فرستاده ات، امانتدارت، برگزيده ات، يارت، بهتُرين آفريده ات، 

پاک ترين،  كامل ترين،  زيباترين،  بهتُرین،  برترین،  که[  ]درودی  پيام هايت.  رسانندۀ  رازت،  نگاهدارِ 

بالنده ترين، خوب ترين، پاكيزه ترين، بلندترين و بيشتُرين درودی باشد که فرستاده ای و برکت داده ای 

و  فرستادگان  و  پیامبَّران  و  بندگان  از  یکی  بر  داده ای  و سلام  ورزیده ای  مهر  و  كرده ای  مهربانی  و 

برگزیدگانت و اهل بخشش از آفریدگانت.
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ئب 4ــ الَحِْمار 1ــ الَثَّعلبَ 2ــ الَفَْرسَ 3ــ الَذِّ

5ــ الَمِْفتاح 6ــ الَمَْلابِس 7ــ الَمِْصباح 8ــ الَمْيزان

روال 10ــ الَقَْميص 11ــ الَعَْباءَة 12ــ الَفُْستان 9ــ الَسِّ

13ــ الَمَْطبَعَة 14ــ الَمَْوقِف 15ــ الَمَْطعَم 16ــ الَمَْطبَخ

17ــ الَمَْصنَع 18ــ الَمَْتجَر 19ــ الَمَْلعَب 20ــ الَمَْکتبََة

)للِتَّمرينِ في الْمَنزِلِ( اکُتُبِ اسْمَ کُلِّ صورَةٍ.
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22
ـمَـرءِْ، فَـصـاحَـةُ لِـسـانـِهِ.

ْ
جَـمـالُ ال

  رسَولُ اللهِّ 
زيبايِی انسان، شيوايِی گفتار اوست.  

سُ الثّــانـي
رْ الَدَّ

سُ الثّــانـي
رْ الَدَّ

https://www.roshd.ir/111207-2


رْسُ الثّانـي رْسُ الثّانـيالَدَّ الَدَّ

1 في الْْأدََبِ الفْارِسيِّ في الْْأدََبِ الفْارِسيِّ
صِناعَـةُ صِناعَـةُ الـتَّلميـعِالـتَّلميـعِ

ع: درخشان )گونه ای شعر  1ــ تلَمْيع: درخشان کردن / مُلمََّ

که بخشی فارسی و بخشی زبانی ديگر است. اين آرايه را 

تلميع گويند.(

2ــ حافظ مانند خواستارِ جامی به قيمتِ جان شيرين آمد، تا 

از جامِ کرامت بچشد.

عَراءُ الْْإيرانيوّنَ  إنَّ اللُّغَةَ العَْرَبيَّةَ لغَُةُ القُْرآنِ وَ الْْأحَاديثِ وَ الْْأدَعيَةِ فقََدِ اسْتفَادَ مِنهَا الشُّ

عَراءِ الْْإيرانيّيَن  ع؛ِ لـِکَثيرٍ مِنَ الشُّ وها بِالمُْلمََّ وَ أنَشَدَ بعَضُهُم أبَياتاً مَمزوجَةً بِالعَْرَبيَّةِ سَمَّ

. عاتٌ، مِنهُم حافِظٌ الشّيرازيُّ وَ سَعديٌّ الشّيرازيُّ وَ جَلالُ الدّينِ البْلَخيُّ المَْعروفُ بِالمَْولوَيِّ  مُلمََّ

عُ حافِظٍ الشّيـرازيِّ لسِانِ الْغَيبِ مُلَمَّ

از خـون دل نوشتم نزدیـک دوست نامـه   إنـّـي رَأیَتُ دَهْراً مِنْ هَجْركِِ القْيـامَـه

لیَْسَتْ دُموعُ عَیني هٰذي لنَا العَْلامَه؟ دارم من از فِـراقش در دیده صد عـلامت   

مَنْ جَـرَّبَ المُْجَـرَّب حَلَّتْ بِهِ النَّدامَه هـر چنـد کــازمـودم از وی نبـود سـودم   

لامَه فـي بعُْدِها عَذابٌ فـي قرُبِهَا السَّ پـرسیـدم از طبـیبی احوالِ دوست گفـتـا   

وَاللهّ مــا رَأیَـْنـا حُـبّــاً بِـلا مَـلامَـــــه گفتـم مـلامـت آید گر گـِرد دوست گردم   

 
2
حَـتیّٰ یـَذوقَ مِنْـهُ کَـأسْاً مِنَ الکَـرامَه حافظ چو طالب آمد جامی به جان شیرین   
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1ــ از انبارهای آب دربارۀ سوارانی که در بيابان ها تشنه  و سْرگردانند بپرس. )مَصانعِ آبگيـــرهايی بودند که مــزۀ 

گوارايی نداشتند، ولی برای تشنگانِ سْرگردان در بيابـــان نعمتی بزرگ بود.(

2ــ اگر خاک قبـــرم )استخوان پوسيده ام( را ببويی، بوی عشق را می يابی.

3ــ شگفت است که نامۀ جدايی سعدی در تو اثر نـمی گذارد و اگر به پرندگان گلايه کنم، در لِانه ها شيون کنند!

عُ سَعديٍّ الشيـرازيِّ مُلَمَّ
1
تو قدرِ آب چه دانـی که در کنارِ فرُاتـیسَـلِ الـْمَـصانعَِ رَکْـبـاً تـَهـیــمُ فِـي الـْفَلـَـوات ی

غَـداتـيشــبم به روی تو روزســت و دیده ام به تو روشن و  عَـشـیَّتـي  سَواءٌ  هَجَرتَْ  إنْ  وَ 

نـگـرفـتـم بـر  امـیـد  بـمـانـدم  دیـر  چـه  آتِ یاگـر  إنَّكَ  یـَقـولُ  قـَلبـي  وَ  الـزَّمانُ  مَضَی 

 اگر گلِی به حقیقت عَـجـیـنِ آبِ حیاتیمن آدمـی به جمـالـت نه دیــدم و نه شنیـدم

لـُماتِ یشبـــانِ تیـره امیـــدم به صـبـحِ روی تـو بـاشــد وَ قـَدْ تـُفَـتَّشُ عَینُ الحَْياةِ فِـي الظّـُ

جوابِ تلخ بدیع است از آن دهانِ نباتیفـَـکَـمْ تـُمَـرِّرُ عَـیـْشـي وَ أنَـتَ حـامِـلُ شَـهْــدٍ

را مـا  تـو  روی  عـشـقِ  روزۀ عمرست  پـنـج   نه 
2
رفُـاتـي شَمَمْتَ  إنْ  الـْوُدِّ  رائحَِـةَ  وَجَدْتَ 

تـَرضْـیٰ وَ  تـُحِـبُّ  کَـمـا  مَـلـیـحٍ  کُـلَّ  محامدِ تو چه گویم که ماورای صفـاتـیوَصَـفْـتُ 

أدَْنـــو وَ  أسَْتـَغـیـثُ  وَ  أرَجْـو  وَ  مِـنْـكَ  که هم کمنـدِ بلایـی و هم کلیـدِ نجاتـیأخَـافُ 

دشمــن   دلِ  کامـۀ  به  فـتـادم  دوست  چشمِ  عُداتـيز  تـَشـاءُ  کَمـا  هَـجَـرونـي  أحَِـبَّتـي 

نـگیــرد    تو  در  که  عجب  سعـدی  فـراقـنـامـۀ 
3
وَ إنْ شَکَوْتُ إلـَی الطَّیْـرِ نحُْنَ فِـي الوْکَُناتِ ی
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شَمَمْتَآينده، درحال آمدنآتـي
 ) ، يشَُمُّ بوييدی )شَمَّ

»إنْ  شَمَمْتَ: اگر ببويی« 

عسلشَهْدياران  »مفرد: حَبيب«أحَِبَّة

عادي، عادٍنزديک می شوم  )دَنا، يدَْنو(أدَْنو
دشمن، تجاوزگر»جمع: 
عُداة« = عَدوّ  ≠  صَديق

خميرعَجيناميد دارم  )رجَا، يرَجْو(أرَْجو

أسَتَغيثُ
کمک می خواهم  

)اسِْتغَاثَ،  يسَْتغَيثُ( 
شامگاه، آغاز شبعَشيَّة

صبحگاه، آغاز روزغَداةنوبَديع

بيابان ها  »مفرد: فلَاة«فَلَواتدوری  ≠ قرُبْبُعْد

ترَضْیٰ
خُشنود می شوی 

،  يرَضْیٰ( )رضَِيَ
قَــدْ تـُفَتَّشُ

گاهی جست و جو می شود 
)فتََّشَ، يفَُتِّشُ( 

تشَاءُ
می خواهد  )شاءَ، يشَاءُ(  

شاءَ = أرَادَ، طلَبََ
جام، ليوانکَأسْ

آزمودهمُجَرَّبتلخ می کنی  )مَرَّرَ، يـُمَرِّرُ(تـُمَرِّرُ

تهَيمُ
تشنه و سْرگردان می شود  

)هامَ، يهَيمُ(
ستايش ها  »مفرد: مَحْمِدَة«مَحامِد

جَرَّبَ
آزمايش کرد  

)مضارع:  يجَُرِّبُ(
مَصانِع

انبارهای آب در بيابان 
)معنای امروزی: کارخانه ها(

با نمکمَليحتا بچشد  )ذاقَ، يذَوقُ(حَتّیٰ يَذوقَ

حَلَّتْ
فرود آمد، حل کرد  

) ،  يحَِلُّ )حَلَّ
در هم آميخته  = مَخلوطمَمْزوج

شيون کردند )ناحَ، ينَوحُ(  نحُْنَاستخوان پوسيدهرفُات

عشق و دوستی   ≠ عَداوَةوُدّکاروانِ شتُر يا اسبْ سوارانرکَْب

سَلْ
بپرس  =  اسِْألَْ  

)سَألََ،  يسَْألَُ(
وَصَفْتُ

وصف کردم  
)وَصَفَ،  يصَِفُ(

شَکَوْتُ
گلايه کردم )شَکا، يشَْکو( 

 »إنِْ شَکَوْتُ اگر گلايه کنم«

لِانه ها  »مفرد: وکُْنَة« وکَُنات

هَجَرتَْ
 جدا شدی، رها ساختی  

)هَجَرَ، يهَْجُرُ(
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........................ وْءِ فقََط.    1ــ  تـُفَتَّشُ عَيْـنُ الحَْـيـاةِ فِـي الضَّ

........................ عاتُ أشَعارٌ فارسِيَّةٌ مَمْزوجَةٌ بِـالعَْرَبيَّةِ.    2ــ  الَمُْلمََّ

........................ 3ــ  يرَیٰ سَعديٌّ اللَّيلَ وَ النَّهارَ سَواءً مِنْ هَجْرِ حَبيبِهِ.  

........................ 4ــ  قالَ سَعديٌّ مَضَی الزَّمانُ وَ قلَبي یقَولُ إنَّكَ لِا تأَتـي.  

........................ 5ــ  يرَیٰ حافِظٌ في بعُْدِ الحَْبيبِ راحَـةً وَ في قـُربِهِ عَذابـاً. 

                                      .ِرْس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّـن الصَّ

اعِـلـَمـوا

اسِمُ الْفاعِلِ وَ اسْمُ الْمَفعولِ و اسْمُ الْمُبالَغَةِ

به معنای  اسم مفعول  و  دارندۀ حالت«  يا  »انجام دهنده  به معنای  فاعل  اسم   

»انجام شده« است.

 اسم فاعل و اسم مفعول دو گروهند:

 گروه اوّل بر وزن »فاعِل« و »مفعول« هستند که در پايۀ نهم با وزنِ آنها آشنا شده بوديد.

صفت مفعولیاسم مفعولصفت فاعلیاسم فاعلماضی

ساخته شدهمَـصْنـوعسازندهصـانِـعصَنَعَ

آفريده شدهمَـخْلـوقآفرينندهخـالـِقخَلَقَ

پرستيده شدهمَـعْبـودپرستندهعـابِـدعَبَدَ
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اکنون با گروه دوم آشنا شويد.  

صفت مفعولیاسم مفعولصفت فاعلیاسم فاعلمضارع

ديده شدهمُشاهَدبينندهمُشاهِديُشاهِدُ

مورد انتظارمُنْتَظَرانتظار کشندهمُنْتَظِريَنْتَظِرُ

يُقَلِّدُ
ِ

تقليد کنندهمُقَلّد
ِ

تقليد شدهمُقَلّد

يَتَعَلَّمُ
ِ

ياد گيـرندهمُتَعَلّم
ِ

ياد گرفته شدهمُتَعَلّم

------حمله کنندهمُتَهاجِميَتَهاجَمُ

فرستاده شدهمُرسَْلفرستندهمُرسِْليُرسِْلُ

بيرون آورده شدهمُسْتَخْرَجبيرون آورندهمُسْتَخْرِجيَسْتَخْرِجُ

------شکنندهمُنْکَسَِريَنکَسَِرُ

گروه اوّل: از فعل های ثلُاثی مجردّ گرفته شده و اسم فاعل و مفعولشان بر وزن 

فاعِل و مَفعول است.

گروه دوم: از فعل های ثلُاثی مزيد گرفته شده و اسم فاعل و مفعولشان با حرف »مُـ« 

شروع می شود و در اسم فاعل حرف ماقبل آخرشان کسره و در اسم مفعول فتحه دارد.

 ) اسم فاعل : مُـ ... ــِـ ... ( ، ) اسم مفعول : مُـ ... ــَـ ... (
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عاءَ، ثمَُّ عَيِّـنِ اسْمَ الْفاعِلِ وَ اسْمَ الْمَفعولِ.  اخِْتَبِرْ نفَْسَكَ: ترَجِمِ الْکَلمِاتِ التّاليَةَ وَ الدُّ

کُلَّ  مالكَِ  يا  مَرْزوقٍ،  کُلَّ  رازِقَ  يا  مَخْلوقٍ،  کُلَّ  يا خالِقَ  مَصْنوعٍ،  کُلَّ  يا صانعَِ 
مَمْلوكٍ. مِن دُعاءِ الجَْوشَنِ الکَْبيرِ

........................................................................................................................................................................

جَمَةُالَکَْـلِـــمَـــةُ اسِمُ الْفاعِلِالَتُرَّ













اسِمُ الْمَفعولِ













يُقَرِّبُ: نزديک می کند

زُ: آماده می کند يُجَهِّ

يَعْلَمُ: می داند

يَضْْرِبُ: می زند

يُنْتِجُ: توليد می کند

يَتَکَلَّمُ: سخن می گويد

مُقَرَّب

ز مُـجَهَّ

مَضْْروب

عـالِم

مُـنْتِج

مُـتَکَلِّم

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................
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 اسم مبالغه بر بسياریِ صفت يا انجام کار دلِالت دارد و دو وزن مهمّ آن »فعَّال« 

و »فعَّالةَ« است؛ مثال: 

صَبّار )بسيار برُدبار(     غَفّار )بسيار آمرزنده(    کَذّاب )بسيار دروغگو( 

رَزاّق )بسيار روزی دهنده(   خَلّاق )بسيار آفريننده(   عَـلّامَـة )بسيار دانا( 

فـَهّامَـة )بسيار فهميده(

اسم مبالغه

گاهی وزن »فعَّال« بر شغل دلِالت می کند؛ مانند خَبّاز )نانوا( ؛ حَدّاد )آهنگر(

الَعَْلّامةُ دِهْخُدا مُؤَلِّفُ أکَبَـرِ مُعْجَمٍ فارسِيٍّ 

گاهی نيز وزن »فعَّالـَة« بر ابزار، وسيله يا دستگاه دلِالت می کند؛ مثال:

فتَاّحَـة )در بازکن( ؛ نظَاّرةَ )عينک( ؛ سَياّرةَ )خودرو( 

مْسيَّـةُ  الَـنَّـظـّارةَُ الـشَّ
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    اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ: ترَجِمِ التَّراکيبَ التّاليَةَ.

  ...................................................................... غُيوبِ﴾:    
ْ
مُ ال

ّ
1ــ  ﴿عَلا

 ...................................................................... مّـارَةٌ باِلسّــوءِ﴾:    
َ
2ــ ﴿أ

  ......................................................................    : يرانـيُّ
ْ

يّــارُ الْإ
َ
3ــ الَطّ

   ...................................................................... 4ــ فَتّاحَةُ الــزجُّاجَــةِ:   

  ...................................................................... ـجَــوّالُ:  
ْ
هـاتـِـفُ ال

ْ
5ــ الَ

  ...................................................................... لامُ عَليَكَ يا مَيثَْمُ التَّمّـارُ:  6ــ الَسَّ
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............................  :
1
وابِّ 1ــ  الَرَّکْبُ جَماعَةٌ مِنَ المُْسافِرينَ يسُافِرونَ عَلیَ الدَّ

............................ تاءِ بدَيعَـةٌ خَـضِـرةٌَ.    2ــ  غُصونُ الْْأشَجارِ في الشِّ

............................ 3ــ  الَغَْداةُ نهِايةَُ النَّهارِ، وَ بِدايةَُ ظلَامِ اللَّيلِ.   

............................  يشُْربَُ بِهِ المْاءُ أوَِ الشّايُ.   
2
4ــ  الَکَْأسُ إناءٌ

............................ 5ــ  يـُصْنَعُ الخُْبزُ مِنَ العَْـجيـنِ.    

الَتَّماريـن

1ــ دَوابّ: چارپايان، جُنبندگان »مفرد: دابَّة«                      2ــ إناء: ظرف

          .ِحيحَةِ حَسَبَ الْحَقيقة حيحَةَ وَ غَيرَ الصَّ لُ: عَيِّـنِ الْجُملَةَ الصَّ الَتَّمْرينُ الْْأوَّ

الَتَّمْرينُ الثّانـي: ضَعْ فِـي الدّائِرةَِ الْعَدَدَ الْمُناسِبَ. »کَلِمَـةٌ واحِدَةٌ زائدَِةٌ«

ةِ في يدَِ المَْرأةَِ.   هَبِ أوَِ الفِْضَّ 1ــ الَـْوکُْنَةُ        زينَةٌ مِنَ الذَّ

2ــ الَکَْرامَةُ         مَنْ يعُْجِبُـكَ شَکْلـُهُ وَ کَلامُهُ وَ سُلوکُهُ.

3ــ الَهَْجْـرُ        شََرفٌَ وَ عَظمََةٌ وَ عِزَّةُ النَّفسِ.

. ديقِ أوَِ المُْحِبِّ 4ــ الَرُّفاتُ         ترَكُْ الصَّ

وارُ                   بيَتُ الطُّيورِ. 5 ــ الَسِّ

6ــ الَمَْليحُ 
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: زيان می رساندَ          4ــ مُعين: ياری رساننده 1ــ إياّكَ: بپرهيز، تورا           2ــ مُصادَقَة: دوستی کردن     3ــ يضَُْرُّ

دُ: دور می سازد           8ــ صَدوق: راستگو  5ــ بِرّ: نيکی                      6ــ يُقَرِّبُ: نزديک می سازد      7ــ يُبَعِّ

9ــ آثرََ: برگزيد                   10ــ لَم يَقُلْ: نگفت              11ــ اتَِّخِذْ: بگير

الَتَّمرينُ الثّالِثُ: ترَجِْمْ هٰذِهِ الْْأحَاديثَ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَطلوبَ مِنكَ.

نْ ينَفَعَـكَ فَـيَضُرُّك3َ.  الَْْإمامُ عَلـيٌّ 
َ
حمَقِ، فَـإنهَُّ يرُيدُ أ

َ ْ
1ــ إياّك1َ وَ¬مُصادَقَة2َ الْأ

.............................................................................................................................. الَفِْعلَ المُْضارِعَ

حسانِ. الَْْإمامُ عَلـيٌّ 
ْ

5 وَ¬الْإ بِـرَّ
ْ
عُدوانِ مُعيناً 4عَلیَ ال

ْ
لمِ وَ¬ال ديقُ مَن کانَ ناهياً عَنِ الظُّ 2ــ الَصَّ

.............................................................................................................................. الَجْارَّ وَالمَْجرورَ

قَريبَ.
ْ
د7ُ عَليَكَ ال بَعيدَ وَ¬یُبَعَّ

ْ
رابِ یُقَرَّب6ُ عَليَكَ ال کَذّابِ، فَـإنهَُّ کَالسَّ

ْ
3ــ إياّكَ وَ¬ مُصادَقَةَ ال

الَْْإمامُ عَلـيٌّ 

..............................................................................................................................     اسِْمَ المُْبالغََةِ

دوق8ُ مَن نصََحَكَ في عَيبِكَ، وَ¬حَفِظَكَ في غَيبِكَ، وَ آثرََك9َ عَلیٰ نَفْسِهِ. ديقُ الصَّ لصَّ
َ
4ــ ا

 الَْْإمامُ الصّادِقُ 

......................................................................................................................... الَمَْجرورَ بِحَرفِ جَرٍّ

5ــ مَن غَضِبَ عَليَكَ مِنْ إخْوانكَِ ثلَاثَ مَرّاتٍ، فَلمَْ یَقُل10ْ فيكَ شَرّاً، فَـاتخَِّذْه11ُ لِـنَفْسِكَ صَديقاً.
الَْْإمامُ الصّادِقُ 

.........................................................................................................................             فِعْلَ الْْأمَرِ

واحِدُ کَثيرٌ.
ْ
لفُ قلَيلٌ، وَ لا تَتَّخِذْ عَدوّاً واحِداً وَ¬ ال

َ ْ
لفَ صَديقٍ وَ ¬الْأ

َ
، اِتخَِّذْ أ 6ــ يا بُنَيَّ

لقُمانُ الحَْکيمُ

.........................................................................................................................            فِعْلَ النَّهْيِ
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حراء / الَغَْداة / الَحَْربْ کاّن / الَوُْدّ / الَعُْداة / الَبُْعْد / الَصَّ         أ.      أرَادَ / قرَبَُ / الَدُّ

       ب.    صَدوقٌ / قرََّبَ / مُصادَقةٌَ / آثرََ / مُعيـنٌ / سَلْ / سِعْرٌ / مُفتخَِرٌ بِنَفْسِهِ / رفَعََ

الَتَّمْرينُ الرّابِعُ: اکُتُبْ مُتَُرادِفَ أوَْ مُتَضادَّ کُلِّ کَلِمَةٍ أمَامَـها.

ب.أ.

 الَْْأحَِبَّة ≠ .............................

 الَعَْشيَّة ≠  ...........................

 الَفَْـلاة = .............................

 الَحُْبّ = ..............................

لمْ ≠ ..............................  الَسِّ

 شـاءَ =  ................................

 الَمَْتجَْر = ............................

 الَقُْربْ ≠ .............................

 دَنـا  = ...............................

 کذَّابٌ ≠ ...............................

دَ ≠   ...............................   بعََّ

 مُساعِدٌ = ............................

 انِتْخََبَ = .............................

 عَداوَةٌ ≠ ...............................

  أجَِبْ ≠  ..............................

 قيمَةٌ = .................................

    نزََّلَ ≠   ...............................

 مُخْتالٌ = ..............................
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1ــ  ﴿... إنـَّهُ کـانَ مَنصـوراً﴾ الَْْإسْْراء: 33 

.........................................................................................................................

غُيـوبِ﴾ الَمْائدَِة: 116 
ْ
مُ ال

ّ
نتَ عَـلا

َ
كَ أ

2ــ ﴿إنَّ

.........................................................................................................................

مَغربُِ﴾  الَبَْقَرةَ: 142 
ْ
مَشْرِقُ وَ ¬ال

ْ
3ــ ﴿قُلْ لِلهِ ال

.........................................................................................................................

الَتَّمْرينُ الْخامِسُ: ترَجِمِ الْْآياتِ التّاليَةَ، ثمَُّ عَيِّـنِ اسْمَ الْفاعِلِ وَ اسْمَ الْمَفعــولِ وَ اسْــمَ 

الْمُبالَغَةِ وَ اسْمَ الْمَکانِ وَ اسْمَ التَّفضيلِ.

ـليـنَ﴾ آلُ عِمران: 159  مُتَوَکَّ
ْ
4ــ ﴿إنَّ الَله يحُِبُّ ال

.........................................................................................................................

عْلمَُ بمِا تَعْمَلونَ﴾ الَحَْجّ: 68 
َ
5ــ ﴿... الَُله أ

.........................................................................................................................

مُرسَْلوُنَ﴾ يس: 52
ْ
منُ     وَ صَدَقَ ال 6ــ ﴿... مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا     هٰذا ما وعََدَ الرحِّْ

.........................................................................................................................
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الَتَّمرينُ السّادِسُ: ترَجِْمِ الْْأفَعالَ فِـي الْجُمَلِ التّاليَةِ؛ ثمَُّ عَيِّـنْ بابَ کُلٍّ مِنـها.

 . باحيِّ 1ــ أنَشَْدْنا فِـي الِِاصْطِفافِ الصَّ

باب: ............................ در صف صبحگاه ............................       

2ــ سَنَتخََرَّجُ مِنَ المَْدرسََةِ بعَْدَ سَنَـةٍ. 

باب: ............................  سالِ بعد از مدرسه ............................      

3ــ جُنودُنا يدُافِعونَ عَنِ الوَْطنَِ.  

باب: ............................        سربازانمان از ميهن ............................    

بيعِ.    4ــ تنَْفَتِحُ الْْأزَهـارُ فِـي الرَّ

باب: ............................        شکوفه ها در بهار ............................    

ريکانِ تعَامَلا قبَْلَ سَنَةٍ.    5ــ الَشَّ

باب: ............................        دو شريک سالِ قبل ............................    

6ــ يسَْتخَْدِمُ المَْصنَعُ عُـمّـالِاً.   

باب: ............................       کارخانه کارگرانی را ............................    

7ــ رجَاءً، عَلِّمْـني الزِّراعَةَ.   

باب: ............................       لطفاً، به من کشاورزی ............................    

8ــ أشَْتغَِلُ عِـنْـدَ أبَـي.   

باب: ............................        نزد پدرم ............................      
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رضِْ وَ لا طـائـِرٍ يـَطـيـرُ 

َ ْ
﴿وَ مـا مِـنْ دابَّةٍ فِـي الْأ

مْـثـالـُکُـم﴾   الَْْأنَعام: 38
َ
مَـمٌ أ

ُ
 أ

ّ
بـِجَـنـاحَـيـْهِ إلا

و هيچ جنبنده¬ای در زمین نيست و نه هيچ پرنده¬ای که با بال¬هايش 
پرواز می¬کند، مگر آنكه آنها ]نیز[ گروه¬هايی مانند شما هستند.

سُ الثّــالثُِ
رْ الَدَّ

سُ الثّــالثُِ
رْ الَدَّ

https://www.roshd.ir/111207-3


رْسُ الثّالِثُ رْسُ الثّالِثُالَدَّ الَدَّ

عَجائِبُ الْمَخْلوقاتِعَجائِبُ الْمَخْلوقاتِ

ـخالِقِ. رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
روا فِـي ال قِ وَ لا تَفَکَّ

ْ
ـخَل

ْ
روا فِـي ال تَفَکَّ

مَنْ يتَفََکَّرْ في خَلقِْ اللهِّ، يشُاهِدْ قدُْرةََ اللهِّ.  

الَطّائِـــرُ الطَّنّــــانُ: 

هوَ أصَغَرُ طائرٍِ عَلیَ الْْأرَضِ، طولهُُ خَمسَةُ سَنتيمِتُراتٍ، يطَيُر إلیَ الْْأعَلیٰ وَ الْْأسَفَلِ، وَ 

يعانِ يـُثـيرانِ  مالِ، وَ إلیَ الْْأمَامِ وَ الخَْلفِْ. وَ انطِْلاقـُهُ وَ توََقُّفُـهُ السَرَّ إلیَ اليْـَميِن وَ الشِّ

فإَِنْ  جَناحَــيْـهِ،  حَــرکََةِ  سُْرعَةِ  بِـسَبَبِ  يحُْدِثُ طنَيــناً  لِْأنََّهُ  طنَّانــا؛ً  يَ  سُمِّ بَ.  التَّعَـجُّ

تحُــاوِلْ رُؤيةََ جَناحَيْـهِ لِا تقَْدِرْ، أَ تدَْري لمِاذا؟ لِْأنََّهُ يحَُرِّكُ جَناحَيْـهِ ثـَمانيَن مَرَّةً تقَريباً 

فِـي الثاّنيَةِ الوْاحِدَةِ.

 الَتِّمســاحُ: 

لهَُ طرَيقَةٌ غَريبَةٌ في تنَْظيفِ أسَْنانـِهِ، فـَبَعْدَ أنَ يتَنَاوَلَ طعَامَـهُ، يسَْتَُريحُ عَلیَ الشّاطِئِ، 

فـَيَقْتـَربُِ مِنْـهُ نوَعٌ مِنَ الطُّيورِ بِاسْمِ الزَّقزاقِ، فـَيفَْتحَُ التِّمساحُ فمََـهُ، فـَيَدْخُلُ ذلٰكَِ الطاّئرُِ 

فيـهِ، وَ يبَْدَأُ بِـنَقْرِ بقَاياَ الطَّعامِ مِنْ فمَِـهِ، وَ بعَْدَ أنَْ ينَْتهَيَ مِن عَمَلِـهِ، يخَْرجُُ بِـسَلامَةٍ.
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مَكُ الطّــائِــرُ:  الَسَّ

المْاءِ  وَ يطَيُر فوَقَ سَطحِ  القَْويِّ  ذَيلِـهِ  مِنْ  بِـحَرکََةٍ  المْاءِ  مِنَ  يقَْفِزُ  الْْأسَماكِ  مِنَ  نوَعٌ 

هٰذَا  يطَيُر  أعَداءِهِ.  مِن  للِفِْرارِ  ذٰلكَِ  يفَْعَلُ  کَـجَناحَيـنِ.  تعَمَلُ  الَّتي  الکَْبيرةَِ  بِزعَانفِِـهِ 

مَكُ خَمساً وَ أرَبعَيَن ثانيةً، ثمَُّ ينَزلُِ إلیَ المْاءِ وَ يدَخُلُ فيهِ. السَّ

نقَّــارُ الْخَشَبِ: 

عَةُ لِا  ، وَ هٰذِهِ السَرُّ جَرةَِ بِـمِنقارهِِ عَشِّْرَ مَراّتٍ فِـي الثاّنيَةِ عَلیَ الْْأقَلَِّ طائرٌِ ينَْقُرُ جِذْعَ الشَّ

باتِ:  َ غيَر بِسَبَبِ وُجودِ عُضْوَينِ في رأَسِْهِ لـِدَفعِْ الضَّرَّ تضََُّرُّ دِماغَـهُ الصَّ

الَْْأوََّلُ نسَيجٌ بيََن الجُْمجُمَةِ وَ المِْنقارِ، وَ الثاّنـي لسِانُ الطاّئرِِ الَّذي يدَورُ داخِلَ جُمجُمَتِـهِ.
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حراءِ:   حَيَّةُ الصَّ

، تضََعُ  ةِ الحَْرِّ في مُنتصََفِ النَّهارِ وَ عِندَما تحَْرقُُ الرِّمالُ أقَدْامَ مَن يسَيُر عَليَها مِن شِدَّ

هٰذِهِ الحَْيَّةُ ذَنبََـها فِـي الرَّملِ، ثمَُّ تقَِفُ کَالعَْصا. فـَإذا وَقفََ طيٌَر عَليَها تصَيدُهُ.

نجابُ الطّائِــرُ:   الَسِّ

لهَُ غِشاءٌ خاصٌّ کَـالمِْظلََّةِ يفَتحَُهُ حيَن يقَْفِزُ مِن شَجَرةٍَ إلیٰ شَجَرةٍَ أخُْرَی، 

وَ يسَتطَيعُ أنَ يطَيَر أکَثـَرَ مِنْ مِئةٍَ وَ خَمسيَن قدََماً في قـَفـزةٍَ واحِدَةٍ.
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صدای زنگ، بال پرنده و مانند آنطنَينپايين، پايين تر  ≠ أعَلیٰأسَْفَل

انِطِْلاق
به حرکت در آمدن  

     انِطْلَقََ،  ينَْطلَِقُ (  (
غِشاء

پرده، پوششِ جانوران و 
گياهان مانند پوست و پر

دهان »جمع: أفَواه« فَممی سوزاندَ )ماضی: حَرقََ(تحَْرقُُ

تدَْري
می دانی )دَرَی، يدَْري(  

دَرَی= عَلِمَ
پرشقَفْزةَ

لا تفََکَّرواشکار می کند )ماضی: صادَ(تصَيدُ
لِا تتَفََکَّروا )حرف ت برای آسانی 

تلفّظ حذف شده است.(

ما مِنْانديشيد )مضارع: يتَفََکَّرُ( تفََکَّرَ
هيچ نيست »ما مِنْ دابَّةٍ: 

هيچ جنبنده ای نيست«

چتـرمِظَلَّةتنه »جمع: جُذوع«جِذْع

جَناح
بال »جمع: أجَنِحَة« 
جَناحَيْـهِ: دو بال او

نيمهمُنتَصَف

بافت )بافت پيوندی(نسَيجمار »جمع: حَياّت« حَيَّة

دارکوبنقَّارُ الْخَشَبِمغزدِماغ

يَنْقُرُدُم »جمع: أذَیال« = ذنَبَذَیْل
نوک می زند، کليک می کند 

)ماضی: نقََرَ(

يُحْدِثُماسه ها »مفرد: رمَْل« رمِال
پديد می آوردَ 

)ماضی: أحَْدَثَ(

زعَانِف
باله های ماهی 
»مفرد: زعَْنَفَة«

يَسْتَُريحُ
استُراحت می کند  

)ماضی:  اسِْتَُراحَ(

پرواز می کند)ماضی: طارَ(يَطيرُمرغ بارانزقَزاق

چپ = يسَار ، ≠ يـَمينشِمال

يَنْتَهي
به پايان می رسد 

)ماضی: انِتْهَیٰ( طَنّان، الَطّائِرُ 
الطّنّانُ

مرغ مگس
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نجابُ الطاّئرُِ حينَ يقَفِزُ مِن شَجَرةٍَ إلیٰ شَجَرةٍَ؟      ........................... 1ــ بِمَ يطَيرُ السِّ

2ــ أيَُّ طائرٍِ يسُاعِدُ التِّمساحَ فـي تنَظيفِ أسَنانـِهِ؟   ...........................

3ــ لمِاذا سُمّيَ الطاّئرُِ الطَّنّانُ بِـهٰذَا الِِاسْمِ؟    ...........................

حراءِ الطَّيْـرَ؟     ........................... 4ــ مَتیٰ تصَيدُ حَيَّةُ الصَّ

مَكُ الطاّئرُِ؟     ........................... 5ــ کَـم ثانيَـةً يطَيـرُ السَّ

6ــ ما هوَ أصَغَرُ طائرٍِ عَلیَ الْْأرضِ؟     ...........................

رسِ. ضَعْ في الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً حَسَبَ نصَِّ الدَّ

اعِـلـَمـوا

رطِْ وَ أدََواتهُُ أُسْلوبُ الشَّ

 مهم ترين ادوات شرط عبارت اند از: »مَنْ، ما و إنْ« 

معمولِاً اين ادوات بر سر عبارتی می آيند که دو فعل دارد، فعل اوّل، فعل شرط و فعل 

دوم، جواب شرط نام دارد. 

اين ادوات در معنای فعل و جواب شرط تغييراتی را ايجاد می کنند؛ مثال: 

مَـــــــنْ يـُـفَــکِّــرْ قبَلَْ الکَْلامِ يـَـسْــلـَـمْ مِنَ الخَْطأَِ غالبِاً.1
ادات شرط    فعل شرط                       جواب شرط       

1ــ آشنایی با این تغییرات از اهداف آموزشی کتاب نیست؛ امّا خوب است بدانید معمولِاً ادوات شَرطِ »مَنْ« ، »ما« 

و »إنْ« در شکل ظاهریِ فعل شَرط و جواب شَرط )هنگامی که مضارع هستند(، تغييراتی را انجام می دهند. با اين 

تغييرات در پايۀ نهم در فعل نهی آشنا شده بوديد. 

اين کلمات، نشانۀ انتهای فعل های »يفَعَلُ، تفَعَلُ، أفَعَلُ و نفَعَلُ« را تغيير می دهند.  »... يفَعَلْ ، ... تفَعَلْ ، ... أفَعَلْ  و ... 

نفَعَل ْ« و حرف نون را در انتهای فعل های »يفَعَلونَ، يفَعَلانِ، تفَعَلانِ، تفَعَلونَ و تفَعَليـنَ« حذف می کنند. 

اين حروف در شکلِ ظاهرِ دو فعلِ جمع مؤنثّ »يفَعَلنَْ« و »تفَعَلنَْ« هيچ تغييری ايجاد نـمی کنند. 
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 وقتی ادوات شرط بر سر جمله ای بيايد که فعل شرط و جواب آن ماضی باشد، می توانيم 

فعل شرط را مضارع التزامی و جواب آن را مضارع اخِباری ترجمه کنيم. 

مَن فکََّرَ قبَلَْ الکَْلامِ، قلََّ خَطؤَُهُ.  

هرکس پيش از سخن گفتن بينديشد، خطايش کم می شود.

هرکس پيش از سخن گفتن اندیشید، خطايش کم شد.

إنْ تـَــحـــتـَـرمِـــوا الْْآخَـريـنَ، تـَـكْـتـَـسِـبـوا حُبَّـهُم.
ادات شرط    فعل شرط                            جواب شرط       

1ــ يَتَوکََّلْ: توکّل کند                        2ــ حَسْب: بس، کافی

 گاهی نيز جواب شرط به صورت جملۀ اسميّه است؛ مثال: 

ــل1ْ عَلیَ الِله فَـهـوَ حَسْبُـه2ُ﴾ الَطَّلاق: 3  
َ
﴿وَ مَــــنْ يـَـتَــوَکّ

      ادات شرط      فعل شرط                            جواب شرط       

 و هرگاه فعل شرط مضارع باشد، به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود.  

  »مَنْ: هرکس« مثال: 

مَنْ يحُاوِلْ کَثيـراً، يصَِلْ إلیٰ هَدَفِـهِ. 

هرکس بسيار تلاش کند، به هدفش می رسد.

 »ما: هرچه« مثال:

نيا، تحَْصُدْ فِـي الْْآخِرةَِ.  ما تزَْرَعْ فِـي الدُّ

هرچه در دنيا بکاری، در آخرت درو می کنی. 

ما فعَلتَْ مِنَ الخَْيراتِ، وَجَدْتـَها ذخَيرةًَ لِْآخِرَتكَِ.  

را  آنها  بدهی،  انجام  نيک  کارهای  از  هرچه     

اندوخته ای برای آخرتت می يابی. 
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 »إنِْ: اگر« مثال: 

إنْ تزَْرَعْ خَيْـراً، تحَْصُدْ سُروراً. 

اگر نيکی بکاری، شادی درو می کنی. 

إنْ صَبَرتَْ، حَصَلتَْ عَلیَ النَّجاحِ في حياتـِكَ.     

اگر صبر کنی، در زندگی ات موفقيّت به دست می آوری.

 »إذا: هرگاه، اگر«؛ نيز معنای شرط دارد؛ مثال: 

إذاَ اجْتهََدْتَ، نجََحْتَ. 

هرگاه )اگر( تلاش کنی، موفقّ می شوی. 
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نفُسِـكُم مِنْ خَيـْرٍ    تـَجِـدوهُ عِندَ الِله﴾ الَبَْقَرةَ: 110
َ
موا2 لِْأ 1 ﴿وَ ما تُقَدَّ

...........................................................................................................................................

د: 7  قدامَكُم﴾ مُحَمَّ
َ
2 ﴿إنْ تَنصُْرُوا اللهَ     یَنصُْرْکُم     وَ يثُبَت3َّْ أ

...........................................................................................................................................

جاهِلونَ     قالوا سَلاما5ً﴾  الَفُْرقان: 63 
ْ
3 ﴿وَ إذا خاطَبَـهُمُ ال

...........................................................................................................................................

موا: هرچه را از پيش بفرستيد    3ــ يثَُبِّت: استوار می سازد     1ــ ما يَلـي: آنچه می آيد   2ـ ما تقَُدِّ

4ــ خاطَبَ: خطاب کرد    5  ــ سَلام: سخن آرام  

رطِ، وَ جوابَهُ. رطِ وَ فِعلَ الشَّ  اخِْتَبِرْ نفَْسَكَ: ترَجِْمْ ما يَلـي1، ثمَُّ عَيِّنْ أدَاةَ الشَّ

4 إنْ تزَرَعُوا العُْدوانَ، تحَْصُدُوا الخُْسَرانَ. 

...........................................................................................................................................

4
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 در گروه های دو نفره گفت وگوی زير را اجرا کنيد.

حِوارٌ
 )فِـي المَْلعَب1ِ( 

2ــ مُراسلِ : خبَّرنگار                            3ــ لاعِب : بازیکن 1ــ مَلعَب : ورزشگاه                       

6ــ فَریقُ وَطَنی : تیم ملیّ 4ــ أهَُنِّئُ : تبَّریک می گویم               5ــ فَوز : پیروزی                               

7ــ شُعور : احساسی                            8ــ کَأس المبُارَیات : جام مسابقات          9ــ مُباراة : مسابقه  )جمع: مُبارَیات(   

10ــ حَماس : دلِاوری                       11ــ مُدرِّب : مربیّ                             12ــ حَکَم : داور

13ــ قادم: آینده

 ما شُعور7ُ اللّاعِبینَ بِهٰذَا الفَْوزِ؟

 أهَُنِّئك4َُ بِفَوز5ِ الفَْریقِ الوَْطنَي6ّ.

 وَ ما سِْرُّ فوَزِ الفَْریقِ في هٰذِهِ المُْباراةِ 9؟

وَ هَل عِندَكَ حَدیثٌ آخَرُ؟

شُکراً جَزیلاً.

ورِ وَ نتَمََنّیٰ عَلیٰ  نحَنُ نشَعُرُ بِالسَرُّ

کَأسِ  المُْبارَیات8ِ.

نحَنُ نلَعَبُ بِکُلِّ حَماس10ٍ وَ نتَعَاوَنُ 

خِلالَ  المُْباراةِ.

عبَ وَ   نشَکُرُ المُْدَرِّب11َ وَ الحَْکَم12َ وَ نهَُنِّئُ الشَّ

عاءَ للِفَْوزِ فِي المُْباراةِ  القْادِمَة13ِ. نطَلبُُ مِنهُمُ الدُّ

الَلّاعِب3الَْمُراسِل2ِ
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مسِ أوَْ نزُولِ المَْطرَِ أوَِ الثَّلجِْ:   ............................. ةِ الشَّ 1ــ  أدَاةٌ لـِحِفْظِ الْْإنسانِ أمَامَ أشَِعَّ

2ــ طائرٌِ ينَْقُرُ جُذوعَ الْأشَْجارِ وَ يصَْنَعُ عُشّاً فيها:                  .............................

حراءِ.          .............................  البَْحرِ أوَْ فِـي الصَّ
ِ
3ــ ترُابٌ جَنبَ شاطِئ

.............................          :
1

4ــ حَيوَانٌ يـَمْشي عَلیٰ بطَنِْـهِ

5ــ عُضوٌ يطَيـرُ بِهِ الطاّئرُِ:          .............................

الَتَّمارين
رسِ تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ التّاليَةَ؟ لُ: أيَُّ کَلِمَةٍ مِن کَلمِاتِ مُعجَمِ الدَّ الَتَّمرينُ الْْأوََّ

1ــ تسَْقُطُ أسَنانُ سَمَكِ القِْرشِْ دائـِماً وَ تـَنْمو أسَنانٌ جَديدَةٌ مَکانهَا. وَ في بعَضِ أنَواعِهِ 

تنَْمو آلِافُ الْْأسَنانِ في سَنَةٍ واحِدَةٍ.

...........................................................................................................................................

الَتَّمرينُ الثّانـي: 

.  أ : ترَجِْمِ الْعِباراتِ التّاليَةَ، ثمَُّ أعَْربِِ الْکَلمِاتِ الَّتي تحَْتَها خَطٌّ

1ــ الَْبَطْن: شکم                
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: به شمار می رود             2ــ الَْحوت: نهنگ              3ــ الَطُّنّ: تن            4ــ الَْفَريسَة: شکار، طعمه     1ــ يُعَدُّ

وَ   الْْأزَرَقُ أکَبَـرَ الکْائنِاتِ الحَْيَّةِ فِـي العْالمَِ. يبَلغُُ طولهُُ ثلَاثينَ مِتراً 
2
 الحْوتُ

1
2ــ يعَُدُّ

تقَريباً.  
3
وَزنهُُ مِئةًَ وَ سَبعينَ طنُّاً 

...........................................................................................................................................

، بلَْ عِندَما يأَکُْلُ فرَيسَةً أکَبَرَ مِن فمَِـهِ، تفُْرِزُ 
4
3ــ الَتِّمْساحُ لِا يبَکْي عِندَ أکَْلِ فرَيسَتِـهِ

عُيونهُُ سائلِاً کَأنََّهُ دُموعٌ.  

........................................................................................................................................... 
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 1ــ لَهَجات: لهجه ها                    2ــ الَْمَلايين: ميليون ها      

 نوَعٍ واحِدٍ مِنَ الطُّيورِ تخَتلَِفُ مِن مِنطقََةٍ إلیٰ مِنطقََةٍ أخُْریٰ.
1
4ــ لهََجاتُ

...........................................................................................................................................

رُ: برآورد می کنند( . )يُقَدِّ
2
رُ العُْلمَاءُ أنَواعَ الكائنِاتِ الحَْيَّةِ في بِحارِ العْالمَِ بِـالمَْلاييـنِ 5ــ  يقَُدِّ

...........................................................................................................................................

ب: عَيِّـنِ الْفِعلَ الْمُتَعَدّيَ مِن هٰذِهِ الْْأفَعالِ الَّتي جاءَتْ فِـي الْجُمَلِ السّابِقَةِ:

رُ تسَْقُطُ / يأَکُْلُ / تخَْتلَِفُ / يقَُدِّ
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ـمال / الَِِابتِْعاد /  الَْْأعَْلیٰ / تکََلَّمَ / ينَْفَعُ / يعَْلمَُ / يبَْکي  أ. الَعَْداوَة / الَْْأحَْياء / الَشِّ

يِّئ ديق / الَقْاعَة / الَقْيام / الَسَّ ب. الَمُْباراة / تجََنُّب / أدَْري / يبَْتدَِئُ / الَيَْمين / الَصَّ

الَتَّمرينُ الثّالِثُ: ضَعِ الْمُتَُرادِفاتِ وَ الْمُتَضادّاتِ في مَکانـِهَا الْمُناسِبِ.  =   ≠    

ب.أ.

 يدَْري =  .............................

 يضَْحَكُ ≠   ...........................

 يضَُـرُّ ≠  ...............................

 الَيَْسار =  .............................

 الَْْأمَْوات ≠  ...........................

داقةَ ≠   ........................  الَصَّ

 الَتَّقَرُّب ≠  ............................

 الَْْأسَْفَل ≠  ...........................

 سَکَتَ ≠ .............................

ينَتهَي ≠  .............................

 الَمُْسابقََة =  .........................

تَقَرُّب ≠  ...............................

مال ≠ .............................  الَشِّ

أعَْلمَُ =  ...............................

    الَحَْسَن ≠   ........................

الَعَْدوّ ≠  .............................

الَصّالةَ =   ...........................

الَجُْلوس ≠ ...........................
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1ــ ﴿وَ ما تَفْعَلـوا مِنْ خَـيـْرٍ     یَعْلمَْـهُ الُله﴾ الَبَْقَرةَ: 197  

و هرچه را از کار نيک ................................ ، خدا آن را می داند. )از آن آگاه است.(

نفُسِكُم﴾ الَْْإسْراء: 7
َ
حْسَنتْمُ لِْأ

َ
حْسَنتُْم    أ

َ
2ــ ﴿إنْ أ

اگر نيکی کنيد، به خودتان ................................ . 

3ــ ﴿إنْ تَتَّقُوا الَله    يجَْعَلْ لكَُم فرُقاناً﴾ الَْْأنَفال: 29

اگر از خدا پروا کنيد، برايتان نيروی تشخيص حق از باطل ................................ .

              جابَ في کِبَـرِهِ. الَْْإمامُ عَلـيٌّ
َ
لَ في صِغَرِهِ، أ

َ
4ــ مَنْ سَأ

هرکس در خردسالی اش بپرسد، در بزرگسالی اش ................................ .

                خُسْرانَ. الَْْإمامُ عَلـيٌّ
ْ
عُدْوانَ، حَصَدَ ال

ْ
5ــ مَنْ زَرَعَ ال

هرکس دشمنی بکارد، ................................ . 

هرکس دشمنی کاشت، ................................ .

6ــ إذا غَضِبتَْ، فَـاسْکُتْ. رسَولُ اللّٰهِ 

هرگاه ................................ ، ................................ .

طِ، وَ جوابَهُ. طِ وَ فِعلَ الشَّرَّ ْ أدَاةَ الشَّرَّ الَتَّمرينُ الراّبِعُ: أکَمِْلْ ترَجَمَةَ الْْآياتِ وَ الْحَديثَینِ، ثمَُّ عَينِّ
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1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

الَتَّمرينُ الْخامِسُ: ترَجِْمِ الْْأفَعالَ فِـي الْجُمَلِ التّاليَةِ؛ ثمَُّ عَيِّـنْ نوَعَها  وَ صيغَتَـها.

. لِا تکَْتبُْ عَلیَ الْْأَ  ثرَِ التاّريخيِّ

..............................................

...................................................................

...................................................................

الَفَْريقانِ یلَعَبانِ بِکُلِّ حَماسٍ.

..............................................

...................................................................

...................................................................

نتَعَاوَنُ خِلالَ المُْباراةِ.

..............................................

...................................................................

...................................................................

رجَاءً، فکَِّروا قبَْلَ الکَْلامِ.

..............................................

...................................................................

...................................................................

أهَُنِّئكَُ بِفَوزِ الفْریقِ الوَْطنَِّي

..............................................

...................................................................

...................................................................

الَْجُملَةُ الْعَرَبيَّةُ

نوَعُ الْفِعْلِ

الَتَّـرجَمَةُ الفْارِسيَّةُ

صيغَةُ الْفِعْلِ
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قُـرآنَ *

ْ
﴿الَـرَّحْـمٰـنُ * عَـلَّمَ ال

ـبَـيـانَ﴾ الَرَّحمٰن: 1 تا 4
ْ
 نـسـانَ * عَلَّمَـهُ ال

ْ
خَـلـَقَ الْإ

خدای بخشاينده، قرآن را آموزش داد،  
انسان را آفريد، سخن گفتن را به او آموخت.

رْسُ الـرّابِـعُ الَـدَّ
رْسُ الـرّابِـعُ الَـدَّ

https://www.roshd.ir/111207-4


رْسُ الرّابِعُ رْسُ الرّابِعُ الَدَّ  الَدَّ

تأثيرُ اللُّغَةِ الفْارِسيَّةِ عَلَی اللُّغَةِ الْعَرَبيَّةِ تأثيرُ اللُّغَةِ الفْارِسيَّةِ عَلَی اللُّغَةِ الْعَرَبيَّةِ 

، فقََدْ نقُِلتَْ إلیَ العَْرَبيَّةِ ألَفاظٌ  الَمُْفردَاتُ الفْارسِيَّةُ دَخَلتَِ اللُّغَةَ العَْرَبيَّةَ مُنذُ العَْصِر الجْاهِليِّ

 فارسِيَّةٌ کَثيـرةٌَ بِـسَبَبِ التِّجارةَِ وَ دُخولِ الْْإيرانيّيَن فِـي العِْراقِ وَ الـْيَمَنِ، وَ کانتَْ تلِكَ المُْفردَاتُ

ترَتبَِطُ بِـبَعضِ البَْضائعِِ الَّتي ما کانتَْ عِندَ العَْربَِ کَـالمِْسكِ وَ الدّيباجِ. وَ اشْتدََّ النَّقلُ 

ولةَِ الْْإسلاميَّةِ. مِنَ الفْارسِيَّةِ إلیَ العَْرَبيَّةِ بعَدَ انضِْمامِ إيران إلیَ الدَّ

عِ دَوْرٌ عَظيمٌ في     وَ فِـي العَْصِر العَْبّاسيِّ ازدْادَ نفُوذُ اللُّغَةِ الفْارسِيَّةِ وَ کانَ لِِابنِْ المُْقَفَّ

مِنَ الکُْتبُِ الفْارسِيَّةِ إلیَ العَْرَبيَّةِ، مِثلُ کَليلةَ وَ دِمنَة. وَ  هذَا التَّأثيرِ، فقََد نقََلَ عَدَداً 

للِفْيروزآباديِّ مُعْجَمٌ مَشْهورٌ بِاسْمِ القْاموسِ يضَُمُّ مُفْردَاتٍ کَثيرةًَ بِاللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ.

کتورُ ، فـَقَدْ ألََّفَ الدُّ
1
َ عُلمَاءُ اللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ وَ الفْارسِيَّةِ أبَعادَ هٰذَا التَّأثيـرِ فِـي دِراساتـِهِم     وَ قدَْ بيَنَّ

باتِ الفْارسِيَّةِ فِـي  بةََ سَمّاهُ »مُعْجَمَ المُْعَرَّ ألتونجـي کِتاباً يضَُمُّ الکَْلِماتِ الفْارسِيَّةَ المُْعَرَّ

اللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ«.

البَّرنامج
السَراج

الفیروز
الفردوس

الجندي
الخندقالجوهر

الهندسة
برنامه

چراغ
گندیپیروز

گوهر

پردیس

کندک

اندازه

راسات: مطالعات    1ــ الَدِّ
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تَْ أصَواتهُا وَ أوَزانهُا، وَ  ا الکَْلِماتُ الفْارسِيَّةُ الَّتي دَخَلـَـتِ اللُّغَـــةَ العَْرَبيَّةَ فقََدْ تغََيرَّ     أمََّ

لوُا الحُْروفَ الفْارسِيَّةَ الَّتي لِا  توجَدُ في لغَُتِهِم إلیٰ  نطَقََهَا العَْربَُ وَفقْاً لـِألَسِنَتِهِم، فقََدْ بدََّ

حُروفٍ قرَيبَةٍ مِن مَخارجِِها؛ مِثلُْ:  

چادُرشَب شََرشَف و ... پرَديس فِردَوس،           مِهرگان مِهرجَان،  

وَ  هَبَ  ﴿...يكَنِِزونَ الذَّ آيةَِ  مِثلُ »يکَْنِزونَ« في  أخُریٰ،  کَلِماتٍ  مِنها  وَ اشتقَّوا     

ةَ...﴾ مِن کَلِمَةِ »گنَج« الفْارسِيَّةِ.  فِضَّ
ْ
ال

     عَليَنا أنَْ نعَْلمََ أنََّ تبَـــادُلَ المُْفـــردَاتِ بيَْـنَ اللُّغاتِ فِـي العْالمَِ أمَرٌ طبَيعـيٌّ يجَْعَلـُها غَنيَّةً 

فِـي الْْأسُلوبِ وَ البَْيـــانِ، وَ لِا نسَتطَيعُ أنَ نجَِدَ لغَُةً بِدونِ کَلمِاتٍ دَخيلةٍَ؛ کانَ تأَثيُر اللُّغَةِ 

الفْارسِيَّةِ عَلیَ اللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ قبَلَ الْْإسلامِ أکَثََرَ مِن تأَثيرهِا بعَدَ الْْإسلامِ، وَ أمَّا بعَْدَ ظهُورِ 

وَ  انتِشارِ الْْإسلامِ  بِـسَبَبِ  الفْارسِيَّةِ  اللُّغَةِ  العَْرَبيَّةُ فِـي  المُْفردَاتُ  ازدْادَتِ  الْْإسلامِ فقََدِ 

الثَّقافةَِ الْْإسِلامیَّةِ وَ اسْتِخدامِ اللُّغَةِ العَرَبیَّةِ فِـي العِلمِ وَ الدّینِ و الْإدارةَِ.
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1ــ  لمِاذَا ازدْادَتِ المُْفردَاتُ العَْرَبيَّـةُ فِـي اللُّغَـةِ الفْارسِيَّـةِ بعَْدَ ظهُورِ الْْإسلامِ؟

...........................................................................................................................................

2ــ  بعَْدَ أيَِّ حادِثٍ تاريخيٍّ اشْتـَدَّ نقَْلُ الکَْلِماتِ الفْارسِيَّـةِ إلیَ العَْرَبيَّـةِ؟

...........................................................................................................................................

باتِ الفْارسِيَّـةِ فِـي اللُّغَـةِ العَْرَبيَّـةِ«؟  3ــ  مَنْ هوَ مُؤَلِّفُ »مُعْجَمِ المُْعَرَّ

...........................................................................................................................................

4ــ   مَتیٰ دَخَلتَِ المُْفردَاتُ الفْارسِيَّـةُ فِـي اللُّغَـةِ العَْرَبيَّـةِ؟

...........................................................................................................................................

5ــ   بِأيَِّ سَبَبٍ نقُِـلتَِ المُْفردَاتُ الفْارسِيَّـةُ إلیَ العَْرَبيّـةِ؟

...........................................................................................................................................

6ــ   أيَُّ شَيءٍ يجَْعَلُ اللُّغَـةَ غَنيَّـةً فِـي الْْأسُلوبِ وَ البْيَانِ؟ 

...........................................................................................................................................

.  أجَِبْ عَنِ الْْأسَئِلَةِ التّاليَةِ مُستَعيناً بِالنَّصِّ

وارد شدهدَخيلاداره کردن، مدیریتإدارةَ

ابريشمديباجافزايش يافت )مضارع: يزَدْادُ(ازِدْادَ

عربی شدهمُعَرَّببه کارگیریاسِتِخدام

اشِْتَدَّ
شدّت گرفت  

) )مضارع: يشَْتدَُّ
واژگانمُفردَات

(اشِْتَقَّ مُشکمِسْكبرگرفت  )مضارع: يشَْتقَُّ

بر زبان آورد  )مضارع: ينَْطِقُ(نطََقَگستُرشانِتِشار

، ينَْضَمُّ (انِضِْمام نقََلَپيوستن ) انِضَْمَّ
منتقل کرد، ترجمه کرد 

)مضارع: ينَْقُلُ( 

َ (بَينَّ ُ بر اساسِ وَفْقاً لِـآشکار کرد )مضارع: يبَُينِّ

َ ُ(تغََيرَّ دگرگون شد )مضارع: يتَغََيرَّ
يضَُمُّ

در برمی گيرد 
) فرهنگ اسلامیالَثَّقافَةُ الْْإسلامیَّةُ )ماضی: ضَمَّ
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 اسم معرفه اسمی است که نزد گوينده و شنونده، يا خواننده شناخته شده است؛ 

« است؛ مثال: امّا اسمِ نکره، ناشناخته است. مهم ترين نشانۀ اسم معرفه داشتن »الـ 

جاءَ المُْدَرِّسُ.  معلمّ آمد.    جاءَ مُدَرِّسٌ:   معلمّی آمد.   

وَجَدْتُ القَْلمََ.  قلم را يافتم.    وَجَدْتُ قلَمَاً.  قلمی را يافتم.     

   

 معمولًِا هرگاه اسمی به صورت نکره بيايد و همان اسم دوباره همراه »الـ« تکرار 

شود، می توان الف و لِامش را »اين« يا »آن« ترجمه کرد؛ مثال: 

رَأيَتُ أفَراساً. کانتَِ الْْأفَراسُ جَنبَ صاحِبِها. 

اسب هايی را ديدم. آن اسب ها کنار صاحبشان بودند.

 

ناشناخته  خواننده  يا  شنونده،  گوينده،  نزد  نکره  اسم  است.  »نکَِرهَ«  أفراساً  کلمۀ 

است؛ اسم نکره معمولِاً تنوين ) ـً ، ـٍ ، ـٌ ( دارد؛ مثال: رجَُلاً، رجَُلٍ و رجَُلٌ

در زبان فارسی اسم نکره به سه صورت می آيد: 

     مردی آمد. / يک مرد آمد. / يک مردی آمد.

معادل عربی هر سه جملۀ بالِا می شود: جاءَ رجَُلٌ.

اعِـلـَمـوا

الَْمَعْرفَِةُ وَ النَّکِرةَُ
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 اسم خاص )يعنی نام مخصوص کسی يا جايی( در زبان عربی »اسم عَلمَ« ناميده 

می شود و معرفه به  شمار می رود؛ مانند: هاشم، مريم، بغداد، بيروت و ...

اسم عَلمَ، مانند: عَبّاسٌ، کاظِمٌ و حُسَينٌ تنوين دارد، ولی نکره نيست؛ بلکه معرفه است.

 سال گذشته با مبتدا و خبر آشنا شديد. گاهی خبر تنوين دارد؛ مثال: 

فرَيقُنا فائزٌِ. تيم ما برنده است. الَعِْلمُْ کَـنْـزٌ. دانش گنج است.  

در دو مثال بالِا کنزٌ و فائزٌ تنوين دارند؛ امّا نيازی به نکره معنا کردن نيست.

مِصباحُ 
ْ
رضِ    مَثَلُ نورهِِ کَـمِشکاة1ٍ فيها مِصباحٌ     ال

َ ْ
ماواتِ وَ الْأ 1 ﴿الَُله نوُرُ السَّ

﴾  الَنّور : 35
2 نهَّا کَوکَبٌ دُريٌّّ

َ
في  زجُاجَةٍ    الزجُّاجَةُ کَأ

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

رّيّ: درخشان                     1ــ الَْمِشْکاة: چراغدان            2ــ الَدُّ

اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ: ترَجِمْ ما يلَـي حَسَبَ قَواعِدِ الْمَعرفَِةِ وَ النَّکِرةَِ.   
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1ــ ینُتَفَعُ: سود برده می شود 

2ــ آشنايی با اين تغييرات از اهداف آموزشی کتاب نيست؛ امّا خوب است بدانيد اين حروف )که حروف ناصبه نام 

دارند(، نشانۀ انتهای فعل های »يفَعَلُ، تفَعَلُ، أفَعَلُ و نفَعَلُ« را تغیير می دهند. ⇐ »... يفَعَلَ، ... تفَعَلَ، ... أفَعَلَ و ... 

نفَعَلَ«

و حرف نون را در انتهای فعل های »يفَعَلونَ، يفَعَلانِ، تفَعَلانِ، تفَعَلونَ و تفَعَليـنَ« حذف می کنند.

اين حروف در شکلِ ظاهرِ دو فعلِ جمع مؤنثّ »يفَعَلنَْ« و »تفَعَلنَْ« هيچ تغييری ايجاد نـمی کنند.

ل : 15 و 16  نا إلیٰ فرِعَونَ رسَولًا    فَـعَصیٰ  فرِعَونُ الرسَّولَ...﴾  الَمُْزَّمِّ
ْ
رسَل

َ
2 ﴿... أ

...........................................................................................................................................

فِ عابدٍِ.  رسَولُ اللّٰهِ   
ْ
ل
َ
مِـهِ، خَيرٌ مِنْ أ

ْ
3 عالمٌِ ينُتَفَع1ُ بـِعِل

...........................................................................................................................................

  حروف »أنَْ: كه« و »كَي، لـِ ، لكَِي ، حَتیّٰ: تا ، برای اينكه« بر سر فعل مضارع 

می آيند و در معنای آن تغيير ايجاد می كنند؛ فعل هایی که دارای اين حروف اند، 

در فارسی »مضارع التزامی« ترجمه می شوند؛ مثال:

حَتیّٰ يحَْكُـمَ: تا داوری كند  يحَْـكُــمُ: داوری می كند  

أنَْ يحُـاوِلـوا: که تلاش کنند   يحُاوِلونَ: تلاش می کنند 

لکَِي تفَْرحَوا: تا شاد شويد تفَْرحَونَ: شاد می شويد  

لـِـيَــجْـعَــلَ: تا قرار بدهد   يجَْــعَـلُ: قرار می دهد  

کَي يـَذْهَبْـنَ: تا بـروند   يذَْهَبْــنَ: می رونـد  

 فعل مضارعِ دارای »لنَْ« معادلِ »آيندۀ منفی« در زبان فارسی است؛ مثال:

لنَْ تنَالوا: دست نخواهيد يافت  تنَالونَ: دست می يابيد  

 
2
اين حروف در انتهای فعل مضارع تغييراتی را ايجاد می کنند.

ترَجَْمَةُ الْفِعْلِ الْمُضارِعِ )1(
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نْ تحُِبّوا شَيئاً    وهَُوَ شَرٌّ لكَُم﴾
َ
نْ تكَْرهَوا شَيئاً    وَ  هُوَ خَيرٌ لكَُم    وَ عَسیٰ  أ

َ
1 ﴿وَ¬عَسیٰ  أ

                                                                                                       الَبَْقَرةَ: 216

...........................................................................................................................................

﴾... 
2

ةٌ
تيَ يوَمٌ لا بَيعٌْ فيهِ وَ¬لا خُلَّ

ْ
نْ يأَ

َ
نفِقوا مِمّا رَزَقنْا1کُم    مِنْ قَبلِْ أ

َ
2 ﴿... أ

الَبَْقَرةَ: 254

...........................................................................................................................................

  1ــ رَزَقَ: روزی داد         2ــ خُلَّة: دوستی         3ــ مُعارَضَة: مخالفت

رسِ، ثمَُّ عَيِّنِ الْْأفَعالَ الْمُضارعَِةَ.  اخِْتَبِرْ نفَْسَكَ: ترَجِمِ الْْآيَتَينِ وَ الْحَديثَ حَسَبَ قَواعِدِ الدَّ

حُكْمُ 
ْ
نْ یَفْهَمَ وَ¬ ال

َ
 قَبلَْ أ

3

مُعارضََةُ
ْ
نْ يسَْمَعَ وَ¬ ال

َ
جابةَُ قَبلَْ أ

ْ
جاهِلِ الْإ

ْ
خْلاقِ ال

َ
3 مِنْ أ

 بمِا لا یَعْلمَُ.                                                                                           الَْْإمامُ الصّادِقُ 

........................................................................................................................................... 
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الَتَّماريـن
   .ِحيحَةِ حَسَبَ الْحَقيقة حيحَةَ وَ غَيرَ الصَّ لُ: عَيِّـنِ الْجُملَةَ الصَّ الَتَّمْرينُ الْْأوَّ

فُـنُ.         تجَريِ الـرّیاحُ بِـما لِا تشَتهَِي1 السُّ

الَبَْعيدُ عَنِ العَْينِ بعَيدٌ عَنِ القَْلبِ.

أکَلَتْمُ تـَمْري و عَصَیْتمُ أمَْري.

. خَيْـرُ الکَْلامِ ما قلََّ وَ دَلَّ

بْـرُ مِفتاحُ الفَْرجَِ. الَصَّ

الَخَْيْـرُ في ما وَقعََ.

هر چه پیش آیـد خوش آیـد.

کم گوی و گزیده گوی چون دُرّ.

گـر صبـر کنی ز غـوره حلوا سـازی.

نـمـک خـورد و نــمــکـدان شـکـسـت.

از دل بــــــــرود هــــــر آنـکـه از ديــــــده رود.

برَدَ کشتی آنجا که خواهد خدای    وگر جامه بر تن دَردَ ناخدای

1ــ تشَْتَهي: می خواهد، میل دارد

الَتَّمرينُ الثّانـي: عَيِّـنِ الْعِبارَةَ الفْارِسيَّةَ الْمُناسِبَةَ لِلْعِبارَةِ الْعَرَبيَّةِ.

1ــ  الَمِْسْكُ عِطرٌْ يتَُّخَذُ مِنْ نوَعٍ مِنَ الغِْزلِانِ.        ............................

ريرِ.      ............................ رشَفُ قِطعَةُ قمُاشٍ توضَعُ عَلیَ السَّ 2ــ الَشَّ

خيلةََ طِبقَ أصَلـِها.      ............................ 3ــ الَعَْربَُ ينَطِقونَ الکَْلمِاتِ الدَّ

بةَِ ذاتُ الْْأصُولِ الفْارسِيَّةِ.    ............................ 4ــ فِـي اللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ مِئاتُ الکَْلِماتِ المُْعَرَّ

بةََ فِـي اللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ............................. 5ــ ألََّفَ الدُّکتورُ ألتونجي کتِاباً يضَُمُّ الکَْلمِاتِ التُّرکيَّةَ المُْعَرَّ
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    بِمَ يذَْهَبُ الطُّلّابُ إلیَ المَْدرسََةِ؟     في أيَِّ بِلادٍ تقََعُ هٰذِهِ الْْأهَرامُ؟ 

.............................................................  ..........................................................

تاءِ؟           لمَِنْ هٰذَا التِّمثالُ؟     کَيفَ الجَْوُّ في أرَدبيل في الشِّ

.............................................................  ..........................................................

     هَل تشُاهِدُ وَجْهاً في الصّورةَِ؟                   ماذا تشُاهِدُ فوَقَ النَّهرِ؟

.............................................................  ..........................................................

وَرِ.   الَتَّمرينُ الثّالِثُ: أجَِبْ عَنِ الْْأسَئِلَةِ التّاليَةِ حَسَبَ الصُّ
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1ــ  سَمِعْتُ صَوتاً عَجيباً.  صدای عجيبی را شنيدم.        صدای عجيب را شنيدم.

2ــ  وَصَلتُْ إلیَ القَْريةَِ.  به روستايی رسيـدم.         بـه روسـتـا رسـيـدم.

3ــ  نظَرْةٌَ إلیَ المْاضي  نگاهی به گذشتـه         نـگاه بـه گـذشتـه

4ــ  الَعِْبادُ الصّالحِونَ  بندگانی درستکار                  بندگانِ درستکار

ـوارُ العَْتيـقُ   دستبندِ کهنــه          دستبندی کهنه  5ــ  الَسِّ

هَبيُّ   تاريخی زرّين          تاريخ زرّين   6ــ  الَتاّريخُ الذَّ

ِ الْمَعرفَِةَ وَ النَّکِرةََ في ما  ب: ترَجِْمِ الْجُمَلَ التّاليَةَ حَسَبَ قَواعِدِ الْمَعرفَِةِ وَ النَّکِرةَِ، ثمَُّ عَينِّ

. أشُيرَ إليَه1ِ بِخَطٍّ

. لتَْ مُنَظَّمَةُ اليْونسِکو مَسجِدَ الْْإمامِ وَ قبَُّةَ قابوسٍ في قائـِمَةِ التُّراثِ العْالمَيِّ  سَجَّ

.............................................................  ..........................................................

1ــ أُشيـرَ إليَهِ: به آن اشاره شده است.

حيحَةَ حَسَبَ قَواعِدِ الْمَعرفَِةِ وَ النَّکِرةَِ. جَمَةَ الصَّ الَتَّمرينُ الراّبِعُ: أ : عَيِّـنِ التُرَّ
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حراءِ.   حَديقَةُ شاهزاده قرُبَْ کِرمان جَنَّةٌ في الصَّ
.............................................................

مَعْبَدُ کُردکُلا1 في مُحافظَةَِ مازنَدَران أحََدُ الْْآثارِ القَْديـمَةِ.

.........................................................................................

عِمارةَُ خُسرو آباد في سَنَندَج تجَْذِبُ سُياّحاً.  

..........................................................

1ــ تکيۀ کُردکُلا از آثار ملیّ ايران در شمال شهرستان جويبار
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اسِْمُ الْفاعِلِالَْمَصْدَرفِعْلُ الْْأمَْرِالَْفِعْلُ الْمُضارِعُالَْفِعْلُ المْاضي

وافقََ 
 ُيوُافِق ْوافِق توَفيق مُوافِق

 ُيوَُفِّق ْوَفِّق مُوافقََة مُوَفِّق

تقََرَّبَ 
 ُيقَُرِّب ْقرَِّب تقََرُّب مُقَرِّب

 ُيتَقََرَّب ْتقََرَّب تقَريب مُتقََرِّب

تعَارفََ 
 ُيتَعََرَّف َْتعَارف َمُعارفَة ِمُتعَارف

 َُيتَعَارف ِْاعِْرف ُتعَارف مُعَرِّف

اشِْتغََلَ 
 ُينَْشَغِل ْاشِْتغَِل انِشِْغال مُشْتغَِل

 ُيشَْتغَِل ْانِشَْغِل اشِْتِغال مُنشَغِل

انِفَْتحََ 
 ُيفَْتتَِح ْانِفَْتِـح اسِْتِفْتاح مُتفََتِّح

 ُينَْفَتِح ْتفََتَّح انِفِْتاح مُنْفَتِح

اسِْتَُرجَْع 
 ُيسَْتـَرجِْع ْاسِْتـَرجِْع ارِتْجِاع مُسْتَُرجِع

 ُيرَتْجَِع ْراجِع اسِْتِـرجْاع ع مُرجَِّ

نزََّلَ 
 ُِينُْـزل ِْانِزْل نزُول مُنَزِّل

 ُينَُـزِّل ْنـَزِّل تنَْزيل ِنازل

أکَْرمََ
 ُِيکُْرم ِْأکَْرم إِکْرام َأکَْرم

 ُيکَُرِّم ْکَرِّم تکَْريم ِمُکْرم

حيحَةَ حَسَبَ الْفِعلِ المْاضي. الَتَّمرينُ الْخامِسُ: عَيِّـنِ الْکَلِمَةَ الصَّ
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1ــ ﴿...فَاصْبِـروا    حَتّیٰ يـَحْکُـمَ الُله بيَنَنا...﴾ الَْْأعَراف: 87               )فِعلَ الْْأمَرِ(

...........................................................................................................................................

لـوا کَلامَ الِله ...﴾ الَفَْتح: 15              )الَمُْضافَ إليَهِ( نْ يـُبَـدِّ
َ
2ــ  ﴿... يـُريـدونَ أ

...........................................................................................................................................

لمُاتِ إلـَی النّورِ﴾  الَْْأحَزاب: 43   
3ــ  ﴿هُوَ الَّذي يصَُلـّي1 عَليَكُم وَ مَلائكَِتُهُ لِيُخْرجَِكُم مِنَ الظُّ

)الَجْارَّ وَ المَْجرورَ(  

...........................................................................................................................................

)الَفِْعلَ المْاضيَ( 4ــ  ﴿... لِکَـيلْا2 تـَحزَنوا عَلیٰ ما فاتـَکُـم3...﴾ آلُ عِمران: 153           

...........................................................................................................................................

بِـرَّ  حَتّیٰ تُنفِْقوا مِمّا تـُحِبّونَ...﴾ آلُ عِمران: 92      )الَفِْعلَ المُْضارِعَ(
ْ
5ــ  ﴿لنَْ تنَالوُا4 ال

...........................................................................................................................................

1ــ يُصَلّـي: درود می فرستد       2ــ لکَِيلا: لکَِي+لِا       3ــ فاتَ: از دست رفت       4ــ لَن تنَالوا: دست نخواهيد يافت

الَتَّمرينُ السّادِسُ: ترَجِْمِ الْْآياتِ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَطلوبَ مِنكَ.



الَتَّمرينُ السّابِعُ: اکُْتُبْ جَمْعَ هٰذِهِ الْکَلمِاتِ.

فرَسَ: .............................  أثَـَـر: ...............................       تاريخ: ............................. 

قرَْيةَ: ............................   عَبْد: ................................   دَوْلـَـة: ............................ 

مِثلْ: ..............................  مَلعَْب: ............................    رسَول: .............................

کِتاب: ............................      سِـنّ: ..............................    سَمَك: .............................

جِذْع: ............................   جَناح: .............................     فـَـم: ............................... 
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باحيُّ 1ــ عُمّالُ المَْصنَعِ 2ــ الَوْکُنَة 3ــ الَرَّکْب 4ــ الَِِاصْطِفافُ الصَّ

ياّرةَ 5ــ الَنَّظاّرةَ 6ــ الَفَْتاّحَة 7ــ الَجَْوّال 8ــ الَسَّ

)للِتَّمرينِ في الْمَنزِلِ( اکُتُبِ اسْمَ کُلِّ صورَةٍ.
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مال 9ــ الَْْأعَلیٰ 10ــ الَْْأسَفَل 11ــ الَيَْميـن 12ــ الَشِّ

وار 16ــ الَخْاتمَ رَر 15ــ الَسِّ 13ــ الَزُّجاجَة 14ــ الَدُّ

رير 20ــ الَمِْظلََّة 17ــ الَْْإناء 18ــ الَقُْبَّة 19ــ الَسَّ



55َ
ينَ آمَـنـُوا  اتَّقُـوا الله

َّ
هَـا الَّذ يّـُ

َ
﴿يا أ

وَ کـونـوا مَـعَ الصّـادِقـيـنَ﴾   الَتَّوبةَ: 119
ای کسانی¬که ايمان آورده¬ايد، از خدا پروا کنيد 

و همراه راستگويان باشيد.

رْسُ الخْـامِسُ الَدَّ
رْسُ الخْـامِسُ الَدَّ

https://www.roshd.ir/111207-5


رْسُ الْخامِسُ رْسُ الْخامِسُالَدَّ الَدَّ

ــدْقُ ــدْقُالَــصِّ الَــصِّ

يِّئـَةِ وَ حاوَلَ أن  يحُْكٰى أنََّ رجَُلاً کانَ کَثيَر المَْعاصي وَ العُْيوبِ، فنََدِمَ عَلیٰ أعَمالهِِ السَّ

تـَمْنَعُهُ  مَوعِظةًَ  مِنهُ  طلَبََ  وَ  صالحٍِ،  فاضِلٍ  رجَُلٍ  إلٰى  فذََهَبَ  اسْتطَاعَ،  فمََا  يصُلِحَها، 

دْقِ، وَ أخََذَ مِنهُ عَهداً عَلٰى ذٰلكَِ، فکَُلَّما أرَادَ  عَنِ ارتْکِابِ المَْعاصي، فنََصَحَهُ بِالتِْزامِ الصِّ

 لا يکَْذِبَ عَلیَ الرَّجُلِ الفْاضِلِ، 
ٖ
الرَّجُلُ أنَ يرَتْکَِبَ ذَنبْاً، امْتنََعَ عَنْهُ لوَِفائهِِ بِالعَْهدِ، حَتیّ

دْقِ. وَ بِـمُرورِ الْْأياّمِ تخََلَّصَ مِن شََرِّ ذُنوبِهِ وَ عُيوبِهِ لِالتِْزامِـهِ بِالصِّ

   وَ يحُْکیٰ أنََّ شاباًّ کانَ کَذّاباً، وَ في أحََدِ الْْأيَاّمِ کانَ يسَبَحُ فِـي البَْحرِ وَ تظَاهَرَ بِـالغَْرقَِ 

عَ أصَحابـُهُ إليَهِ لـِيُنقِذوهُ، وَ عِندَما وَصَلوا  الَنَّجدَةَ... فأَسَْْرَ الَنَّجْدَةَ،  وَ نادیٰ أصَحابـَهُ: 

المَْوجُ  ارتْفََعَ  الراّبِعَةِ  المَْرَّةِ  فِـي  وَ  مَراّتٍ،  العَْمَلَ ثلَاثَ  هٰذَا  رَ  عَليَـهِم؛ کَرَّ إليَهِ ضَحِكَ 

وَ کادَ الشّابُّ يغَْرقَُ، فـَأخََذَ ينُادي أصَحابـَهُ، وَلکِٰنَّهُم ظنَّوا أنََّهُ يکَْذِبُ مِن جَديدٍ. فلَمَْ 

64
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عَ إليَهِ أحََدُ النّاسِ وَ أنَقَذَهُ، فقَالَ الشّابُّ لِْأصَدِقائهِِ: »شاهَدْتُ  يلَتْفَِتوا إليَهِ حَتیّٰ أسَْْرَ

نتَيجَةَ عَمَلـي، فـَکِذْبـي کادَ يقَتلُنُـي، فـَلنَْ أکَْذِبَ بعَدَ اليْوَمِ أبَدَاً، وَ ما عادَ هٰذَا الشّابُّ 

إلیَ الکِْذْبِ مَرَّةً أخُریٰ.   

   قالَ اللهُّ تعَالیٰ: 

دقُ مَعَ النّاسِ هوَ أنَ لا نکَْذِبَ  دقُ مَعَ اللهِّ يتَجََلیّٰ بِـإخلاصِ الْْأعَمالِ لهَُ؛ وَ الصِّ    الَصِّ

 : عَلیَ الْْآخَرينَ، وَ قالَ النَّبـيُّ

 :  وَ قالَ الْْإمامُ عَلـيٌّ

إذَنْ لا يسَْتطَيعُ الکَْذّابُ أنَْ يخُفيَ کذِْبـَهُ أوَْ ينُکِرهَُ. 

 :  ! ما أجَْمَلَ کَلامَ النَّبـيِّ

»لا تنَظُروا إلٰى کَثـرَةِ صَلاتـِهِم وَ صَومِـهِم وَ کَثـرَةِ 

مَعْروفِ وَ طَنطَْنَتِـهِم بـِاللَّيلِ وَلکِٰنِ 
ْ
ـحَجِّ وَ ال

ْ
ال

مانةَِ«.
ْ

داءِ الْأ
َ
دَيثِ وَ أ

ْ
انْظُروا إلٰى صِدْقِ الْح

ينَ آمَنوُا اتَّقُوا الَله وَ کونوا مَعَ الصّادِقيَن﴾ الَتَّوبةَ: 119
َّ

هَا الَّذ يُّ
َ
﴿يا أ

 ظَهَرَ في فَلتَاتِ لسِانـِهِ وَ صَفَحاتِ وجَْهِـهِ«. 
ّ

حَدٌ شَيئاً إلا
َ
ضْمَرَ أ

َ
»ما أ

ُ کاذِبٌ«.
َ

نتَ لَه
َ
قٌ، وَ أ خاكَ حَديثاً، هوَ لكََ مُصَدِّ

َ
ثَ أ َدِّ نْ تُحُ

َ
»کَبُـرَتْ خيانةًَ أ
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أخََذَ
شَروع کرد، »أخََذَ ينُادي: 
شَروع کرد به صدا زدن« 

شنا کرد  )مضارع: يسَْبَحُ(سَبَحَ

صاحِبتوانست )مضارع: يسَْتطَيعُ(اسِْتَطاعَ
دوست »جمع: أصَحاب«  

=  صَديق  ≠ عَدوّ

عَ أسَْْرَ
شتافت  

عُ(  =  عَجِلَ صَفْحَة)مضارع:  يسُْْرِ
يک روی چيزی 

»صَفَحاتُ  الوَْجْهِ: همه 
جای چهره«

أصَْلَحَ
درست گرداند

)مضارع: يصُْلِحُ( ≠ أفَسَْدَ
بانگ  )بانگ آرامِ نيايش(طَنْطَنَـة

أضَْمَرَ
پنهان کرد )مضارع: يضُْمِرُ(  

= اخَْفیٰ  ≠ أظَهَْرَ
عادَ

بازگشت )مضارع: يعَودُ(  
=  رجََعَ

فَلْتَةُ اللِّسانِپايبندی )الِتزَمََ، يلَتزَمُِ(الِْتِزام
لغزش زبان از نينديشيدن 

»جمع: فلَتَات«

الِْتَفَتَ
توجّه کرد )مضارع: يلَتْفَِتُ(

»لمَ يلَتْفَِتوا: توجّه نکردند«  
نزديک بود غرق بشودکادَ يَغْرقَُ

أنَکَْرَ
دروغ دانست، انکار کرد  

کَبُـرَ)مضارع: ينُْکِرُ( 
بزرگ شد )مضارع: يکَْبُـرُ(

»کَبُـرتَْ خيانةًَ: خيانت 
بزرگی است!« کَبُـرَ ≠ صَغُـرَ

رها شد  )مضارع: يتَخََلَّصُ(تخََلَّصَ

تظَاهَرَ بِـ
به ... وانمود کرد 

)مضارع:  یتَظَاهَرُ(
رَ تکرار کرد  )مضارع: يکَُرِّرُ(کَرَّ

ثَ حَدَّ
سخن گفت )مضارع: 
ثُ(  = کَلَّمَ، تکََلَّمَ يحَُدِّ

هرگاهکُلَّما

حَکیٰ
حکايت کرد  )مضارع: 

يحَْکي(
کمک = مُساعَدَة، نصَْْرنجَْدَة
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1ــ حاوَلَ الرَّجُلُ الکَْثيـرُ المَْعاصي أنَ يـُصْـلِـحَ نفَْسَـهُ، فـَلمَ يسَتطَِعْ فِـي البِْدايـَةِ. ....................

2ــ طلَبََ الرَّجُلُ الفْاضِلُ مِن الرَّجُلِ الکَْثيرِ المَْعاصي أنَْ يلَتْزَمَِ بِکُلِّ الحَْسَناتِ.      ....................

نوبِ لـِوَفائـِهِ بِـالعَْهْدِ.                  .................... 3ــ  امِْـتـَنَـعَ الرَّجُلُ الکَْثـيـرُ المَْعاصي عَنِ الذُّ

4ــ  کادَ الشّابُّ الکَْذّابُ يـَغْـرقَُ عِندَما کَذَبَ للِمَْرَّةِ الثاّلثِةَِ.                 ....................

5ــ  يظَهَْرُ الکِْذْبُ في فلَتَاتِ اللِّسانِ وَ صَفَحاتِ الوَْجْهِ.                 ....................

                                                   .ِرس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّنِ الصَّ

 معمولاً هنگامی که بعد از اسمی نکره فعلی بيايد که دربارۀ آن اسمِ نکره توضیح 

دهد، در ترجمه به فارسی بعد از آن اسم حرفِ ربطِ »که« می آيد و فعل مطابق 

شرايط جمله ترجمه می شود؛ مثال: 

شاهَدْنا سِنجاباً يقَْفِزُ مِنْ شَجَرةٍَ إلیٰ شَجَرةٍَ. 

سنجابی را ديديم که از درختی به درختی می پريد.

إرضاءُ النّاسِ غايةٌَ لا تدُْركَُ.

راضی ساختن مردم، هدفی است که به دست آورده نـمی شود.

رأَيَتُْ وَلدَاً يـَمْشي بِسُرعَةٍ. 

پسری را ديدم که به سرعت راه می رفت.

اعِـلـَمـوا

الَْجُملَةُ بَعدَ النَّکِرةَِ
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 عبارت )رَأيَتُْ وَلدَاً يـَمْشي بِسُرعَةٍ.( از دو جمله تشکيل شده، و بعد از اسم نکرۀ 

ترجمۀ  در  می دهد؛  توضیح  »وَلدَاً«  دربارۀ  که  است  آمده  مضارعی  فعل  »وَلدَاً« 

نيز معمولاً ماضی  فعل مضارع  و  »که« می آيد  ربط  دو جمله، حرف  بين  فارسی 

استمراری ترجمه می شود. 

ماضی + اسم نكره + مضارع  = ماضی استمراری

 امّا اگر فعلِ اوّل مضارع باشد، ترجمۀ فعل دوم چگونه خواهد بود؟ به مثال دقتّ کنيد.

أفُتَِّشُ عَن مُعْجَمٍ يسُاعِدُني في فهَمِ النُّصوصِ. 

دنبال فرهنگ لغتی می گردم که مرا در فهم متون کمک کند. )كمک می كند(

. فِّ رسِْ فِـي الصَّ     أشُاهِدُ طالبِاً يكَْتبُُ تـَمارينَ الدَّ

دانش آموزی را می بينم که تـمرين های درس را در کلاس می نويسد.

مضارع + اسم نكره + مضارع = مضارع التزامی یا مضارع اخِباری

  اکنون به ترجمۀ جملۀ زير دقتّ کنيد.

اشِْتـَرَيتُْ اليْوَمَ کِتاباً قدَْ رَأيَتْـُــهُ مِنْ قبَل.    

امروز کتابی را خريدم که قبلاً آن را ديده بودم. )ديدم( 

ترجمه

ترجمه
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مٍ 
ْ
وَ مِنْ عِل  2 بٍ لا يخَْشَعُ 

ْ
وَ مِنْ قَل  1 تشَْبَعُ  عوذُ بكَِ مِنْ نَفْسٍ لا 

َ
أ هُمَّ إنـّي 

ٰ الَلّ

) لا  يَنفَْعُ وَ مِنْ صَلاةٍ لا ترُْفَعُ 3 وَ مِنْ دُعـاءٍ لا يسُْمَعُ.  )مِنْ تعَقيباتِ صَلاةِ العَْصْْرِ

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 ب: مَيِّـزِ الْْأفَعالَ الْمُتَعَدّيَةَ مِنْ: يهَْدي / کَفَروا  / قرَأَتُْ / جَلسَْنا   

1ــ لا تشَْبَعُ: سير نـمی شود           2ــ لا یَخْشَعُ: فروتنی نـمی کند         3ــ لا ترُفَْعُ: بالا برده نـمی شود )بالا نـمی رود(

رسِ؛ ثمَُّ عَيِّـنْ نوَعَ الْْأفَعالِ.  اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ:  أ  : ترَجِمْ هٰذِهِ الْعِبارةََ حَسَبَ قَواعِدِ الدَّ

ماضی + اسم نکره + ماضی = ماضی بعيد يا ماضی ساده

تذكّر: ترجمه هنر است و بايد در ترجمه به مطالب بسياری مانند موضوع متن، قرائن و 
قواعد زبان مقصد توجّه كرد.

ترجمه
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حِــوارٌ
)شِراءُ شَريحَة1ِ الهْاتفِِ الجَْوّالِ(

 در گروه های دو نفره شبيه گفت وگوی زير را اجرا کنيد.

حْن: شارژ کردن  3ــ أنَْ تشَْحَني: که شارژ کنی  4ــ الَرَّصيد: اعتبار مالی، شارژ   يحَة: سيم کارت    2ــ  الَشَّ 1ــ الَشَّرَّ

: حق با شماست  5ــ سامِحيني: مرا ببخش  6ــ أنَتِ عَلَی الْحَقِّ

الـزاّئِرةَُ

رجَاءً، أعَْطِني شََريحةَ الجَْوّالِ.

نعََم؛ مِنْ فضَْلِكَ أعَْطِني بِطاقـَةً بِـمَبلغَِ 

خَمْسَةٍ وَ عِشرينَ ريالاً.

حْنُ، فـَتذَْهَبُ عِندَ موَظَّفِ الِاتِّصالاتِ وَ تقَولُ لهَُ:  الزاّئرِةَُ  ترُيدُ أنَ تتََّصِلَ لکِٰن لا يعَْمَلُ الشَّ

حْنِ إشکالٌ. عَفواً، في بِطاقةَِ الشَّ

مُوَظَّفُ الِاتِّصالاتِ

حْن2ِ؟ لـي، و هَلْ ترُيدينَ بِطاقةََ الشَّ تفََضَّ

تسَْتطَيعيَن أنَْ تشَْحَنـي3 رصَيد4َ جَوّالكِِ 

عَبْـرَ الْْإنتِِرنتِ.

أعَْطيني البِْطاقةََ مِنْ فضَلِكِ. 

 .
6

؛ أنَتِ عَلیَ الحَْقِّ
5
سامِحيني

لُ لـَكِ البِْطاقةََ. أبُدَِّ



71

، فـَصَرخََ النَّجْدَةَ، الَنَّجْدَةَ:     ..............................................
1

باحَةَ 1ــ ما کانَ يعَْرفُِ السِّ

2ــ أخَفیٰ شَيئـاً، وَ جَعَلـَهُ بعَيداً عَنِ الْْأنَظارِ:      ..............................................

3ــ حَسِبَـهُ کذِْبـاً، وَ مـا قبَِلـَهُ:       ..............................................

ةَ مَراّتٍ:        .............................................. 4ــ عَمِلَ عَمَلاً عِدَّ

5ــ أصَْبَحَ کَبيـراً:         ..............................................

وْليائهِِ. رسَولُ اللهِّ    )الَمُْبتدََأَ وَ الفْاعِلَ(
َ
مُ نورٌ وَ ضياءٌ يَقْذِفُـهُ الُله في قلُوبِ أ

ْ
عِل

ْ
1ــ الَ

...........................................................................................................................................

صِدْقِ  عِندَْ  ِـروهُم  اخْتَب وَلکِٰنِ   ... بصِيامِهِم  وَ¬لا  بصَِلاتهِِم   
2

تَغْتَـرّوا لا  2ــ 

مانةَِ. الَْْإمامُ الصّادِقُ       )فِعلَ الْْأمَرِ وَ فِعلَ النَّهـيِ(
َ ْ
داءِ الْأ

َ
ـحَديثِ وَ ¬أ

ْ
ال

...........................................................................................................................................

قَريبَ . 
ْ
 عَليَكَْ ال

5

دُ بعَيدَ وَ¬يُبَعَّ
ْ
 عَليَكَْ ال

4

رابِ يُقَرّبَُ كَذّابَ فَإنهَُّ کَـالسَّ
ْ
3ــ لا تسَْتشَِر3ِ ال

أمَيُر المُْؤمِنيَن عَلـيٌّ    )اسِْمَ المُْبالغََةِ( 

...........................................................................................................................................

الَتَّماريـن

: با ... مشورت نکن     باحَة: شنا کردن                   2ــ لا تغَتَـرّوا: فريب نخوريد              3ــ لا تسَْتَشَِّرْ 1ــ الَسِّ

دُ: دور می سازد                       4ــ يُقَرِّبُ: نزديک می سازد              5ــ يُبَعِّ

رسِ تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ التّاليَةَ؟ الَتَّمرينُ الْْأوََّلُ: أيَُّ کَلِمَةٍ مِن کَلمِاتِ مُعجَمِ الدَّ

الَتَّمرينُ الثّانـي: ترَجِْمِ الْْأحَاديثَ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَطلوبَ مِنكَ.
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. أمَيُر المُْؤمِنيَن عَلـيٌّ  
كاذِبُ بـِاحْتيالِـه1ِ

ْ
4ــ  يَبلْغُُ الصّادِقُ بـِصِدْقِهِ ما لا يَبلْغُُـهُ ال

)الَفْاعِلَ(  

...........................................................................................................................................

ثِ النّاسَ بـِكُلَّ ما سَمِعْتَ بهِِ.  أمَيُر المُْؤمِنيَن عَلـيٌّ     )فِعلَ النَّهيِ( 5ــ  لا تـُحَدَّ

...........................................................................................................................................

   الَلِّسان                  الَفَْـم               ّالَخَْـد      1ــ الَفُْنون

      الَغْــاز       ٰالَنَّـوی     بّ     2ــ الَقِْشْـر   الَلّـُ

    الَحِْمـار         الَمَْرحَ         الکَـلـْب    3ــ  الثعَْلبَ  

               الَْْأمَام       مال 4ــ الَيَْـميـن  الَطَّنّان               الَشِّ

       الَجَْـوّال      الَرَّصيـد     ريحَـة لاة          الَشَّ 5ــ الَـصَّ

 الَْْإضاعَة   الَْْأصَْحـاب  الَْْأصَْدِقـاء           6ــ الَْْأحَِبَّة

بَبِ. الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: عَيِّـنِ الْکَلِمَةَ الْغَريبَةَ في کُلِّ مَجموعَةٍ مَعَ بيَانِ السَّ

1ـ الَِاحْتيال: فريبکاری 
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)الَمَْجرورَ بِحَرفِ جَرٍّ وَ المَْفعولَ( 1ــ سافرَتُْ إلیٰ قرَيـَةٍ شاهَدْتُ صورتَـَها أيَاّمَ صِغَري.  

...........................................................................................................................................

)الَمَْفعولَ وَ المُْضافَ إليَهِ( بتَْ بيَتاً جَنبَ شاطِئِ البَْحرِ.   2ــ عَصَفَتْ رياحٌ شَديدَةٌ خَرَّ

...........................................................................................................................................   

)الَمَْفعولَ وَ المُْضافَ إليَهِ( يسُاعِدُنـي عَلیٰ تعََلُّمِ العَْرَبيَّةِ.           
 1
3ــ وَجَدْتُ برَنامَجاً 

........................................................................................................................................... 

4ــ الَکِْتابُ صَديقٌ ينُْقِذُكَ مِن مُصيبَةِ الجَْهلِ.                  )الَمُْبتدََأَ وَ الخَْبَـرَ(

...........................................................................................................................................  

رَ وَ نونَ الوِْقايةَِ( 5ــ يعُْجِبُـني عيدٌ يفَْرَحُ فيهِ الفُْقَراءُ.                          )الَجَْمعَ المُْکَسَّ

...........................................................................................................................................

 ب: عَيِّـنِ الْفِعلَ الْمُتَعَدّيَ مِن هٰذِهِ الْْأفَعالِ الَّتي جاءَتْ فِـي الْجُمَلِ السّابِقَةِ:

بتَْ         سافرَتُْ / شاهَدْتُ / عَصَفَتْ / خَرَّ

الَتَّمْرينُ الراّبِعُ: أ  : ترَجِمِ الْجُمَلَ التّاليَةَ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَطلوبَ مِنكَ.

1ــ برَنامَج: برنامه
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1ــ الَلِّسان 2ــ الَفَْم 3ــ الَخَْدّ 4ــ الَعَْين

5ــ الَقِْشر 6ــ الَلُّبّ 7ــ الَنَّویٰ 8ــ الَجِْذع

9ــ الَبَْطاّريَّة 10ــ الَهْاتفُِ الجَْوّال 11ــ بِطاقةَ شَحْن 12ــ شَريحَة جَوّال

13ــ الَطَّنّان 14ــ الَحَْمامَة 15ــ الَعُْصفور 16ــ الَغُْراب

مَكُ الطاّئرُِ 17ــ الَحَْيَّة 18ــ الَزَّقزاق 19ــ نقَّارُ الخَْشَب 20ــ الَسَّ

)للِتَّمرينِ في الْمَنزِلِ( اکُتُبِ اسْمَ کُلِّ صورَةٍ.
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، وَ غَـنـيّـاً افـْتَـقَـرَ،  اِرحَْـمـوا عَـزيـزاً ذَلَّ

وَ عـالِـمـاً ضـاعَ بـَيـْنَ جُـهّـالٍ.  رسَولُ اللهِّ 
دلسوزی کنيد بر ارجمندی که خوار شده، و دارايی که ندار شده، 

و دانايی که ميان نادان¬ها تباه شده است.

رْسُ السّادِسُ الَدَّ
رْسُ السّادِسُ الَدَّ

https://www.roshd.ir/111207-6
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رْسُ السّادِسُ رْسُ السّادِسُالَدَّ الَدَّ

ارِْحَـمـوا ثـَلاثـَةً.ارِْحَـمـوا ثـَلاثـَةً.

« الَّذي يضُْْرَبُ بِهِ المَْثلَُ  ءَ »سَفّانةََ« ابنَْـةَ »حاتمٍِ الطاّئـيِّ أسََْرَ المُْسْلمِونَ في غَزوَةِ طيَِّ

فِـي الکَْرمَِ، وَ لمَّا ذَهَبَتْ مَعَ الْْأسَْْریٰ إلیٰ رسَولِ اللّٰهِ  ، قالتَْ لـَهُ: إنَّ أبَـي کانَ سَيِّدَ 

قوَمِـهِ، يفَُكُّ الْْأسَيـرَ وَ يحَْفَظُ الجْارَ وَ يحَْمِي الْْأهَلَ وَ العِْرضَْ وَ يفَُرِّجُ عَنِ المَْکْروبِ، وَ 

هرِ، وَ ما أتَاهُ أحََدٌ في  عيفَ عَلیٰ شَدائدِِ الدَّ لامَ، وَ يعُيُن الضَّ يطُعِْمُ المِْسکيَن، وَ ينَْشُرُ السَّ

. ، أنَا ابنَْـةُ حاتمٍِ الطاّئـيِّ
1
حاجَـةٍ فـَردََّهُ خائبِاً 

؛ اتُرْکُوها؛ فـَإنَّ أبَاها کانَ يحُِبُّ 
2
   فـَقالَ النَّبـيُّ : »هٰذِهِ صِفاتُ المُْؤمِنيَن حَقّاً 

مَکارمَِ الْْأخَلاقِ؛ وَ اللّٰهُ يحُِبُّ مَکارمَِ الْْأخَلاقِ«. ثمَُّ قالَ: 

، وَ غَنيّاً افْتَقَرَ، وَ عالِِماً ضاعَ بيََن جُهّالٍ«. »اِرحََْموا عَزيزاً ذَلَّ

« وَ هوَ رئَيسُ قوَمِهِ بعَْدَ وَفاةِ     فـَلمَّا أطَلْقََـهَا النَّبـيُّ رجََعَتْ إلیٰ أخَيـها »عَديٍّ

رَأيَتْـُهُ يحُِبُّ  تعُْجِبُنـي،  الرَّجُلِ  هٰذَا  مِنْ  رَأيَتُْ خِصالاً  إنـّي  يا أخَي،  لهَُ:  أبَيهِ، فـَقالتَْ 

غيـرَ، وَ يعَْرفُِ قدَْرَ الکَْبـيـرِ، وَ ما رَأيَتُْ أجَْــوَدَ وَ  الفَْقيَر، وَ يفَُكُّ الْْأسَيـرَ، وَ يرَحَْمُ الصَّ

لا أکَْــرمََ مِنْـهُ. 

فـَجاءَ عَــديٌّ إلیٰ رسَولِ اللّٰهِ  فـَأسَْلمََ وَ أسَْلمََتْ سَفّانةَُ. 

1ــ هيچ کس نزد او با خواسته ای نيامد که او را نااميد برگردانده باشد. )برگرداندَ(

2ــ حَقّاً: واقعاً، به راستی
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ها بعَدَما أمََرَ النَّبـيُّ بِـإطلاقِ أسَْراهُم. ءَ کُلّـُ    وَ أسَلمََتْ قبَيلةَُ طيَِّ

فتـَرُ الخْامِسُ مِنَ المَْثنَويِّ المَْعنَويِّ لـِ »مَولانا جَلالِ الدّينِ« الَدَّ

جـان مَـنْ کانَ غَنِيـّـاً فـَـافـْتقََـر گفت پیـغـمـبـر که رحم آرید بـر  

أوَْ صَـفِـيـّـاً عالـِمــاً بيَْنَ المُْضَـر وَ الَّذي کـانَ عَـزيـزاً فـَـاحْـتـُــقِــر   

رحمْ آرید ار ز   سنگید و      زِ کوه گفت پیغـمبـر که با این سه گروه  

وان توانگر هم که بی دینار شد آنکه او بعد از رئیسی خـوار شــد  

مـبـتـلا گـردد مـیــان ابـلـهــان وان سوم آن عالمِی کَــاندر      جهان  
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1ــ  قالَ عَديٌّ يا أخُتي، إنـّي رأَيَتُْ خِصالاً مِنْ هٰذَا الرَّجُلِ تعُْجِبُني.     ................ 

سَفّانـَةَ، عادَتْ إلیٰ أخَيـها.       ................ 2ــ فـَلمَّا أطَـْـلـَقَ النَّبـيُّ

3ــ کانَ حاتمٌِ يرَدُُّ مَنْ أتَاهُ في حاجَـةٍ خائبِاً.         ................

4ــ حاتـِمٌ الطاّئـيُّ مَعروفٌ بِـالـْکَـرمَِ.         ................

5ــ أسُِرتَْ سَفّانـَةُ في غَزوَةِ أحُُدٍ.         ................

                                        .ِرْس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّـن الصَّ

گرفتاری ها، سختی هاشَدائِدبخشنده تر، بخشنده ترينأجَوَد

احِْتقََرَ، يحَْتقَِرُ (احُْتُقِرَ برگزيده  »جمع: أصَْفياء«صَفـيّخوار شد  )

(أسََْرَ ضاعَاسير کرد  )مضارع: يأَسِْْرُ
تباه شد، گم شد 
)مضارع:  يضَيعُ(

أسَلَمَ
مسلمان شد 

)مضارع:  يسُْلِمُ( 
عِرضْ

ناموس، آبرو  
»جمع:  أعَْراض«

فَكَّ اسيران  »مفرد: أسَير«أسَْْریٰ
باز کرد، رها کرد 

) )مضارع:  يفَُكُّ

نام قبيله ایمُضََررها کرد  )مضارع: يطُلِْقُ(أطَلَقَ

بزرگواری  »جمع: مَکارمِ«مَکْرمَُةفقير شد  )مضارع: يفَْتقَِرُ(افِتَقَرَ

اندوهگينمَکروبخانواده   = أسُْْرةَأهَْل

يَحْمينااميدخائِب
 پشتيبانی می کند   

)ماضی:  حَمَی(

يُطْعِمُويژگی »جمع: خِصال«خَصْلَة
خوراک می دهد  

)ماضی:  أطَعَْمَ(

(ذَلَّ يُعيُنخوار شد )مضارع: يذَِلُّ
کمک می کند )ماضی: أعَانَ(  

= ساعَدَ، نصََْرَ

جُ عَنِ برگردانيد  )مضارع: يرَدُُّ(ردََّ يُفَرِّ
الْمَکْروبِ

اندوه غمگين را می زدايد 
)ماضی: فرََّجَ ...(  آشتی  = صُلحْ  ≠ حَربْسَلام
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 حروف »لمَ ، لـِ ، لا« بر سرِ فعل های مضارع می آيند و معنای آن را تغيير می دهند.

 حرف »لمَْ« فعل مضارع را به »ماضی سادۀ منفی« يا »ماضی نقلی منفی« تبديل 

می کند؛ مثال:

يـَسْمَـعُ: می شنود     لمَ يسَْمَعْ: نشنيد، نشنيده است 

تذَْهَبونَ: می رويد      لمَْ تذَْهَبوا: نرفتيد، نرفته ايد

تکَْتبُْـنَ: می نويسيد      لمَْ تکَْتبُـْنَ: ننوشتيد، ننوشته ايد

 حرف »لـِ امر« بر ســــر فعــل مضـــارع به معنای »بايــد« است و چنيــن فعــلی 

معادل »مضارع التزامی« در فارسی می باشد؛ مثال:

نـَرجِْعُ: بر می گرديم      لـِنَـرجِْعْ: بايد برگرديم  

يعَْلمَونَ: می دانـند       لـِيَعْلمَوا: بايد بدانند

 در کتاب عربی پايۀ نهم با حرف »لای نهی« بر سر فعل مضارع مخاطب )دوم 

شخص( آشنا شديد؛ مثال: 

تـَيْـأسَُ: نااميد می شوی      لا تـَيْـأسَْ: نااميد نشو    

ترُسِْلونَ: می فرستـيد           لا ترُسِْلوا: نفرستـيد

همين حرف »لای نهی« اگر بر سر ساير ساخت های فعل مضارع بيايد، به معنای 

»نبايد« و معادل »مضارع التزامی« در فارسی است؛ مثال:

لا يسُافِروا: نبايد سفر کنند يسُافِرونَ: سفر می کنند   

 حروف »لمَ ، لـِ ، لا« در انتهای فعل مضارع تغييراتی ايجاد می کنند.1 

اعِـلـَمـوا

ترَجَْمَةُ الْفِعْلِ الْمُضارِعِ )2(

1ــ آشنايی با اين تغييرات از اهداف آموزشی کتاب نيست؛ امّا خوب است بدانيد اين حروف )که حروف جازمه 

نام دارند(، نشانۀ انتهای فعل های »يفَعَلُ، تفَعَلُ، أفَعَلُ و نفَعَلُ« را تغيير می دهند. ⇐ »... يفَعَلْ، ... تفَعَلْ، ... 

أفَعَلْ و ... نفَعَلْ«

و حرف نون را در انتهای فعل های »يفَعَلونَ، يفَعَلانِ، تفَعَلانِ، تفَعَلونَ و تفَعَليـنَ« حذف می کنند.

اين حروف در شکلِ ظاهرِ دو فعلِ جمع مؤنثّ »يفَعَلنَْ« و »تفَعَلنَْ« هيچ تغييری ايجاد نـمی کنند.
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 الَله مَعَنا﴾ الَتَّوبةَ : 40 
َ
1 ﴿لا تـَحْزَنْ    إنّ

........................................................................................................................................... 

نفُسِـهِم﴾ الَرَّعْد : 11
َ
2 ﴿إنَّ الَله لا يُغَيِّـرُ ما بـِقَوم ً    حَتّیٰ يُغَيِّـروا ما بـِأ

........................................................................................................................................... 

نْ يحُْسَنَ إليَكَ.
َ
حْسِنْ کَما تحُِبُّ أ

َ
نْ تُظْلمََ     وَ أ

َ
3  ... لا تَظْلِمْ کَما لا تحُِبُّ أ

                                                                                                                          الَْْإمامُ عَلـيٌّ

...........................................................................................................................................

چنـــد نکتـــه:

 نکتۀ )1( : فعل نهی همان فعل مضارع است.

 نکتۀ )2( : ترجمۀ فعلی مانند »لـِيَعْلمَوا« فقط در جمله و در متن امکان پذير است؛ 

مثال:

تکََلَّمْتُ مَعَ أصَْدِقائـي لـِيَعْلمَوا کَيْفَ يـُمْکِنُ لهَُم أنَْ ينَْجَحوا في برَامِجِـهِم.

با دوستانم سخن گفتم تا بدانند چگونه برايشان امکان دارد که در برنامه هايشان 

موفقّ شوند.

قالَ المُْديرُ: إنَّ الِامْتِحاناتِ تسُاعِدُ الطُّلّابَ لتِعََلُّمِ دُروسِهِم فلَـْيَعْلمَــوا ذٰلـِـكَ وَ عَليَْهِم 

أنَْ لا يخَافوا مِنْها.

مدير گفت: آزمون ها دانش آموزان را برای يادگيری درس هايشان کمک می کند و بايد 

اين را بدانند و بر آنان لازم است که از آن نترسند.

 نکتۀ )3( : حرف »لـِ« بر سر ضميرها به »لـَ« تبديل می شود؛ مثال: 

رسِ.  اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ: ترَجِمِ الْْآيَتَينِ وَ الْحَديثَ حَسَبَ قَواعِدِ الدَّ
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عالمَيــنَ﴾ الَفْاتحَِة: 2   ................................................................
ْ
حَمْـدُ لِلهِ ربََّ ال

ْ
1  ﴿الَ

2  بعُِثَ النَّبيُّ لِيَهْديَ النّاسَ.        ................................................................

................................................................        . حَقِّ
ْ
كَلامِ ال

ْ
3  لِـنسَْتَمِعْ إلیَ ال

جَوازاتُ؟         ................................................................
ْ
4  لمَِنْ هٰذِهِ ال

، لکَُما، لنَا.  ، لهَُما، لكََ، لكَِ، لکَُمْ، لکَُنَّ لهَُ، لهَا، لهَُم، لهَُنَّ

در »لـي« اين گونه نيست. 

 نکتۀ )4( : تاکنون با دو نوع حرف »لـِ« آشنا شده ايد، يکی بر سر اسم )ضمير نيز 

اسم محسوب می شود( و ديگری بر سر فعل مضارع می آيد؛ تشخيص معنای هر يک 

فقط داخل متن امکان دارد:

ريحَةُ؟«؛ يعنی »آن سيم کارت مالِ کيست؟«  1- »لـِ« به معنای »مالِ ، از آنِ« مانند »لمَِنْ تلِكَْ الشَّ

برای سفر  فَرِ«؛ يعنی »چمدانی  للِسَّ حَقيبَةً  »اشِْتـَرَيتُْ  »لـِ« به معنای »برای« مانند 

خريدم«.

»لـِ« به معنای »داشتن« مانند »لي شَهادَةٌ فِـي الحْاسوبِ«؛ يعنی »مدرک رايانه دارم«.

هِ«؛ يعنی »بايد به خدا توکّل کنيم«.
ٖ
2- »لـِ« به معنای »بايد« مانند »لـِنَتوَکََّلْ عَلیَ اللّ

ةً لـِجَوّالـي«؛ يعنی »به  »لـِ« به معنای »تا« مانند »ذَهَبْتُ إلیَ المَْتجَْرِ لِْأشَْتـَريَ بطَاّريّـَ

مغازه رفتم تا باتری برای تلفن همراهم بخرم«.

حرف »لـِ« پس از حرف هايی مانند »وَ، فـَ« معمولاً ساکن می شود؛ مثال: 

فـَ + لـِ + يعَْمَلُ = فـَلـْيَعْمَلْ: پس بايد انجام دهد.

   اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ: ترَجِمِ الْعِباراتِ التّاليَةَ حَسَبَ الْقَواعِدِ.
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1ــ ذو سَعَة: توانـمند سَعَة: توانـمندی    2ــ بَنَيْنا: ساختيم    

........................ 1ــ الََّذي لا رجَاءَ لـَهُ للِنَّجاحِ في هَدَفِهِ:   

........................ 2ــ أصَْبَحَ فقَيـراً وَ لا ثرَوَةَ لـَهُ:    

........................ 3ــ الََّذي حُـزنـُهُ کَثيـرٌ:     

........................ 4ــ الَْْأسُرةَُ وَ الْْأقَرِباءُ:     

........................ 5ــ أعَْطاهُ الطَّعامَ:     

1ــ ﴿لِـيُنفِْقْ ذو سَعَة1ٍ مِنْ سَعَتِـهِ﴾ الَطَّلاق: 7    

توانـمند از توانـمندیِ خودش ..................................... .   الَمَْجرورَ بِحَرفِ جَرٍّ

ةَ لِلهِ جَميعاً﴾ يونسُ: 65     عِزَّ
ْ
2ــ ﴿وَ لا يـَحْزُنـْكَ قَوْلـُهُم    إنَّ ال

سخنشان تو را ..................................................... ؛ زیرا ارجمندی، همه از آنِ خداست.   الَفْاعِلَ

کُلوا مِمّا لمَْ يذُْکَرِ اسْمُ الِله عَليَهِْ...﴾ الَْْأنَعام: 121   
ْ
3ــ ﴿وَ لا تأَ

و از آنچه نامِ خدا بر آن ................................................... نخورید.    نائبَِ الفْاعِلِ وَ المُْضافَ إليَهِ

ماءِ فَوْقـَهُم    کَيفَْ بنَيَـْناها 2...﴾ ق: 6  فَـلمَْ ينَظُروا إلیَ السَّ
َ
4ــ﴿أ

آيا مگر به آسمان بالای سرشان ................. که چگونه آن را ساخته ايم؟!   الَفِْعلَ المُْضارِعَ وَ صيغَتهَُ

الَتَّماريـن
رسِ. الَتَّمرينُ الْْأوََّلُ: ضَعْ في الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً للِتَّوضيحاتِ التّاليَةِ مِنْ کَلمِاتِ مُعجَمِ الدَّ

الَتَّمرينُ الثّانـي: أکَْمِلْ ترَجَمَةَ الْْآياتِ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَطلوبَ مِنكَ.
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1ــ يُؤْتـي: می دهد     2ــ أجُور: مزدها »مفرد: أجَْر«     3ــ أَسْلَمَ: اسلام آوردْ   

نَّ الَله هوَ يَقْبَلُ التّوَبَـةَ عَنْ عِبادِهِ...﴾ الَتَّوبةَ: 104   
َ
 لمَْ يَعْلمَـوا    أ

َ
5ــ ﴿ أ

آیا ..................................... که تنها خداست که از بندگانش توبه را می پذیرد؟     الَجْارَّ وَ المَْجرورَ

ولئِٰكَ سَوفَْ 
ُ
أ مِنهُْم     حَدٍ 

َ
أ بَينَْ  قوا  يُفَرَّ لمَْ  وَ  وَ رسُُلِهِ     باِلِله  ذينَ آمَنوا 

الَّ 6ــ﴿وَ 

جورهَُم2...﴾ الَنِّساء: 152
ُ
يؤُْتيهِم1 أ

و کسانی که به خدا و فرستادگانش ایمان آوردند و میان هیچ يک از آنان ...............................

]خدا[ مزدهايشان را به آنها خواهد داد.                                                             الَمَْفعولَ

مُؤْمِنونَ﴾ آلُ عِمران:  122
ْ
ـلِ ال

َ
ـيَتَوَکّ

ْ
1ــ  ﴿... عَلیَ الِله فَـل

الف( مؤمنان تنها بايد بر خدا توکّل کنند.  ¬

ب(  مؤمنان فقط به خدا توکّل می کنند.   ¬

...﴾ الَحُْجُرات: 14 
3

سْلمَْنا
َ
عْرابُ آمَنّا     قُلْ لمَْ تؤُْمِنوا     وَلکِٰنْ قولوا أ

َ ْ
2ــ ﴿قالتَِ الْأ

بادیه نشینان گفتند: ...

الف( ... »ايـمان می آوريم.« بگو: »ايـمان نمی آوريد؛ بلکه بگویید: در سلامت می مانيم«.  ¬

ب(  ... »ایمان آوردیم.« بگو: »ایمان نیاورده اید؛ بلکه بگویید: اسلام آوردیم«.     

زْقَ لمَِنْ يشَاءُ...﴾  الَزُّمَر: 52 نَّ الَله يبَسُْطُ الرَّ
َ
 وَ لمَْ يَعْلمَوا  أ

َ
3ــ ﴿أ

الف( آیا ندانسته اند که خدا روزی را برای هرکس بخواهد، می گستراندَ؟   ¬

ب(  آیا نـمی دانند که خدا روزی را برای هرکس بخواهد، فراوان می کند؟  ¬ 

حيحَةَ. جَمَةَ الصَّ الَتَّمرينُ الثّالِثُ: اقِْرَأِ الْْآياتِ التّاليَةَ، ثمَُّ انتَْخِبِ التَّرَّ
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حَدٌ﴾  
َ
 أ

3ً

 وَ لمَْ يولدَْ * وَ لمَْ يکَُنْ لهَُ کُفُوا
2

 * لمَْ يلَِدْ
1

مَدُ حَدٌ * الُله الصَّ
َ
4ــ ﴿قُلْ هُوَ الُله أ

سورةَُ الْْإخلاصِ 

بگو: او خداوند یکتاست، خدا بی نياز است ...

الف( ... نمی زايد و زاده نـمی شود و کسی همانندش نيست. ¬ 

¬ ب(  ... نزاده و زاده نشده و کسی برايش همتا نبوده است.  

 
طْعَمَـهُم4 مِنْ جوع5ٍ وَ آمَنَـهُم6 مِنْ خَوفٍْ﴾

َ
ذي أ

بَيتِْ * الَّ
ْ
ـيَعْبدُوا ربََّ هذَا ال

ْ
5ــ  ﴿... فَـل

 سورةَُ قرَُيشٍْ 
پس پروردگار این خانه را...

¬ الف( ... می پرستند؛ زيرا در گرسنگی خوراکشان داد و از ترس ]دشمن[ در امان نهاد.  

ب( ... بايد بپرستند، همان که در گرسنگی خوراکشان داد و از بیم ]دشمن[ ايمنشان کرد. ¬ 

مَد: بی نياز                2ــ وَلَدَ: زاييد )مضارع: يلَِدُ(            3ــ الَْکُفُو: همتا   1ــ الَصَّ

4ــ أطَْعَمَ: خوراک داد            5ــ الَْجوع: گرسنگی                    6ــ آمَنَ: ايـمن کرد، ايـمان آوردْ
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نَتيَـنِ المْاضيَتيَنِ.    لنَْ أسُافِرَ      لمَْ أسُافِرْ     لکَِي أسُافِرَ  1ــ  أنَا .......... فِـي السَّ

2ــ عَليَكَ بِالمُْحاوَلةَِ، وَ ........... في حَياتكَِ.  أنَْ تيَْـأسََ     کَي تيَْأسََ    لا تيَْأسَْ      

3ــ  أرُيدُ ........... إلیٰ سوقِ الحَْقائبِِ.         أنَْ أذَهَْبَ    لمَْ أذَهَْبْ    إنْ أذَهَْبْ   

4ــ  هوَ ........... إلیَ المَْلعَْبِ غَداً.          لنَْ يرَجِْعَ     ما رجََـعَ       لمَْ يرَجِْعْ    

5ــ  مَنْ ........... يـَنْجَحْ في أعَمالهِِ.            لا يجَْتهَِدُ       لا يجَْتهَِدْ     يجَْتهَِـدْ       

1ــ  لا ترَجِْـعْ إلیٰ بيَتِـكَ:      ................................................... 

  ................................................... 2ــ لمَْ يرَجِْـعْ صَديقـي:   

   ................................................... 3ــ أخََواتـي لمَْ يرَجِْعْنَ:    

   ................................................... 4ــ لا يرَجِْعْ صَديقي:     

  ................................................... 5ــ أخُتي لا ترَجِْعُ:       

حيحَ. الَتَّمرينُ الْخامِسُ: انِتَْخِبِ الْجَوابَ الصَّ

رسِ، ثمَُّ عَيِّـنْ صيغَةَ الْْأفَعالِ فيها. الَتَّمرينُ الراّبِعُ: ترَجِْمِ الْجُمَلَ حَسَبَ قَواعِدِ الدَّ
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عَمَلِ.  الَْْإمامُ الکْاظِمُ  
ْ
كَلامِ کَثيـرُ ال

ْ
مؤمِنُ قلَيلُ ال

ْ
1ــ  الَ

جَرِ بـِلا ثـَمَرٍ.  رسَولُ اللّٰهِ  
َ
عالِـمُ بـِلا عَمَلٍ کَـالشّ

ْ
2ــ الَ

فَرائضِِ.  رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
داءِ ال

َ
مَرَنـي بأِ

َ
ّـي بمُِداراةِ النّاسِ کَما أ مَرَنـي رَب

َ
3ــ أ

ـجاهِلِ. الَْْإمامُ عَلـيٌّ 
ْ
عاقِلِ خَيرٌْ مِنْ صَداقَةِ ال

ْ
4ــ عَداوَةُ ال

هْرُ يوَمانِ؛ يوَْمٌ لكََ وَ يوَْمٌ عَليَكَْ.  الَْْإمامُ عَلـيٌّ  5ــ الدَّ

وسَْطُـها.  رسَولُ اللّٰهِ  
َ
مـورِ أ

ُ ْ
6ــخَـيـْرُ الْأ

                                                                 تا  ز اندک  تو  جهان  شود   پُُر        )نظامی گنجه ای( الف( کم  گوی  و گزیده  گوی    چون    دُُر  

                                                                کالبدی    دارد    و    جانیْش     نیست           )امير خسرو دهلوی( ب (  علم   کز   اعمال   نشانیْش    نیست 
                                                                هم  لایق  دشمن  است  و هم  لایق  دوست       )سعدی( زه  نکوست    زه  نگه  دار  که  اندا ج ( اندا
د (  روزگارست  آن که  گه  عّزت  دهد  گه  خوار  دارد                                          چرخ  بازیگر  ازین  بازیچه ها  بسیار  دارد         )قائم مقام فراهانی(

را        )حافظ(                 با  دوستان  مروّت  با  دشمنان  مدا ه (   آسایش  دو گیتی  تفسير  این  دو حرف  است  
                                                                بهتر  از  آن  دوست  که  نادان  بود           )نظامی گنجه ای( و ( دشمن   دانا      که  غم   جان    بود    

الَتَّمرينُ السّادِسُ: عَيِّـنِ الْبَيتَ الفْارِسيَّ الَّذي يَرتبَِطُ بِالْحَديثِ فِـي الْمَعنیٰ.
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الَتَّمرينُ السّابِعُ: اکُْتُبْ مُفردََ هٰذِهِ الْکَلمِاتِ. 

الَتَّمرينُ الثّامِنُ: ضَعْ عَلامَةَ = بَيَن الْمُرادِفَيِن وَ علامَةَ ≠ بَيَن الْمُضادَّينِ.

فرَائضِ

.......................

أصَْفياء

.......................

صَفَحات

.......................

حَمیر

.......................

أقَرِْباء

.......................

مَکارمِ

.......................

أخَْلاق

.......................

أنَفُْس

.......................

أنَظْار

.......................

مُحاوَلات

.......................

أعَْراض

.......................

خِصال

.......................

أجُور

.......................

جُهّال

.......................

تلِمْيذات

.......................

مُبارَیات

.......................

أسَْریٰ

.......................

أصَْحاب

.......................

يعُينُ .......... ينَْصُرُ سَلام .......... حَربْ أهَْل .......... أسُْرةَ

بعُِثَ .......... أرُسِْلَ ضاعَ .......... وُجِدَ مَکْروب .......... مَحْزون

حُزنْ .......... فرَحَ بنََيْنا .......... صَنَعْنا طعَام .......... غِذاء

ضياء .......... ظلَام صِدْق .......... کذِْبآتیٰ .......... أخََـذَ
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صورةٍ. الْفِعْلَ الْمُناسِبَ لکُِلّ ِ )للِتَّمرينِ في الْمَنزِلِ(عَیِنّ ِ

1ــ أسَْلمََ ، يسُلِمُ 2ــ أعَْجَبَ ، يعُْجِبُ 3ــ فكََّ ، يفَُكُّ 4ــ أطَعَمَ ، يطُعِمُ

5ــ سافرَتَْ ، تسُافِرُ 6ــ نجََحَتْ ، تنَجَحُ  7ــ نَظرَتَْ ، تنَظرُُ 8ــ أخََذَتْ ، تأَخُذُ

9ــ عَبَدَ ، يعَبُدُ 10ــ أعَانَ ، يعُيـنُ 11ــ  اسِتمََعَ ، يسَتمَِعُ 12ــ بنَیٰ ، يبَنـي

13ــ خافتَْ ، تخَافُ 14ــ  بسََطتَْ ، تبَسُطُ 15ــ کَتبََتْ ، تکَتبُُ 16ــ فتََّشَتْ ، تفَُتِّشُ

هُ  20ــ ضَحِكَ ، يضَحَكُ رُ خَدَّ هُ ، يصَُعِّ رَ خَدَّ 17ــ ضاعَ ، يضَيعُ  18ــ مَشیٰ ، يـَمْشي  19ــ صَعَّ



 مـا سَـعـیٰ﴾ 
ّ

نـسـانِ إلّا
ْ

﴿... لـَيـسَ لِـلْإ
 الَنَّجم: 39

انسان چيزی جز آنچه را تلاش کرده است، ندارد.

77 الَنَّجاح رْسُ السّابِعُ الَدَّ
رْسُ السّابِعُ الَدَّ

 أقـدِرُ  لا

https://www.roshd.ir/111207-7
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 لا تقَْنَطوا لا تقَْنَطوا

رْسُ السّابِعُ رْسُ السّابِعُ الَدَّ  الَدَّ

خصِ الَّذي يتَوَکََّلُ عَلیَ اللهِّ وَ يعَتمَِدُ عَلیٰ نفَسِهِ وَ  لا مُشکِلةََ قادِرةٌَ عَلیٰ هَزيـمَةِ الشَّ

قدُُراتهِِ. کَثيٌر مِنَ النّاجِحيَن أثَاروا إعجابَ الْْآخَرينَ؛ مَعَ أنََّهُم کانوا مُعَوَّقيَن أوْ فقَُراءَ أوَ کانوا 

يوُاجِهونَ مَشاکلَِ کَثيـرةًَ في حَياتهِِم، وَ مِنْ هٰؤلاءِ: 

نَةِ العِْشرينَ مِن  الَْْأسُتاذُ مَهديّ آذَريَزديّ وَ هوَ أشَهَرُ کاتبٍِ لـِقِصَصِ الْْأطَفالِ، فِـي السَّ

عُمرهِِ کانَ عامِلاً بسَيطاً، ثمَُّ صارَ بائعَِ الکُْتبُِ، وَ لمَْ يذَهَبْ إلیَ المَْدرسََةِ في حَياتهِِ.

»مَن طَلبََ شيئاً وَ جَدَّ وجََدَ.« رسَولُ اللّٰهِ 
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أنَْ تكَونَ  يئَِسَتْ وَ حاوَلتَْ  يدََينِ، رَغمَ ذلكَِ ما  وُلدَِتْ بِدونِ  بِنتٌ  نبََويّ   مَهتاب 

باحَةِ وَ  ناجِحَةً في حَياتهِا وَ تتَغََلَّبَ عَلیٰ مُشكِلتَِـها وَ تقَْضَي أوَقاتهَا فـيِ الكِْتابةَِ وَ السِّ

الرّياضَةِ. فأَلََّفَتْ كِتابيَِن فِـي السّابِعَةَ عَشََرَ مِن عُمرهِا . تخََرَّجَتْ مَهتاب مِن جامِعَةِ 

باحَة. تعَتقَِدُ  دَةِ فِـي السِّ شيراز في فرَعِ عِلمِْ الْْأحَياءِ. إنَّها حَصَلتَْ عَلََى الْْأوَسِمَةِ المُْتعََدِّ

قةًَ، وَ تقَولُ:  مَهتاب بِأنََّها ليَسَتْ مُعَوَّ

»إنـّي مُختلَِفَةٌ عَنِ الْْآخَرينَ«. 

بَبُ الرَّئيسيُّ الَّذي ساعَدَها في نجَاحاتهِا. وَ هذا هوَ السَّ



، وَ لمَ يکَُنْ قادِراً  ماغيِّ للَِ الدِّ    کريستي بِراون وُلدَِ في أسُْرةٍَ فقَيرةٍَ و کانَ مُصاباً بِـالشَّ

الْْأيَاّمِ أخََذَ کريستي قِطعَةَ طبَاشيَر  هُ. في يوَمٍ مِنَ  أمُُّ يرِ وَ الکَْلامِ. فـَساعَدَتـْهُ  عَلیَ السَّ

بِـقَدَمِـهِ اليُْسْریٰ وَ هيَ العُْضوُ الوَْحيدُ المُْتحََرِّكُ مِن بيَِن أطَرافِـهِ الْْأرَبعََةِ وَ رسََمَ شَيئاً. 

وَ  وَ شاعِراً  وَ مِن هُنَا ابتْدََأتَْ حَياتهُُ الجَْديدَةُ. اجِتهََدَ کريستي کَثيراً، وَ أصَبَحَ رسَّاماً 

ألََّفَ کِتاباً بِاسْمِ »قدََمـيَ اليُْسْریٰ«، فأَصَبَحَ الکِْتابُ في ما بعَدُ فِلمْاً حَصَلَ عَلیٰ جائزِةَِ 

أوسکار.

92
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أطَراف
أطَرافُهُ الْْأرَبَعَةُ:

دست و پا و سر
دست ها و پا هایش

فلج مغزیشَلَل دِماغـيّ

گچ نوشتار  طبَاشيـر

دچارِمُصابٌ بِـکه چیره شودأنْ تتََغَلَّبَ

با اينکهمَعَ أنََّکه بگذراندأنَْ تقَضَي

أوَسِمَة
نشان های شایستگی 

»مفرد:  وِسام«

معلول، جانبازمُعَوَّق

روبه رو شد )مضارع: يوُاجِهُ(واجَهَ
نقّاشرَسّام

زاده شدوُلِدَتْبا وجودِرَغْمَ

سَعیٰ
تلاش کرد )مضارع: يسَْعیٰ( 

، اجِتهََدَ، حاوَلَ =جَدَّ

شکست دادن، شکستهَزيـمَة

چپ  = يسَار  ≠ يـَمينيُسریٰ

بَبُ الرَّئیسيُ الَّذي ساعَدَ مَهتابِ في نجاحاتهِا؟ 1ــ  ما هُوَ السَّ

...........................................................................................................................................

2ــ  کَمْ سَنَـةً کانَ عُمْرُ آذرَيزَدي عِنْدَما کانَ عامِلاً بسَيطا؟ً

...........................................................................................................................................

ٰللهِّ؟ 3ــ  أيَُّ مُشکِلةٍَ قادِرةٌَ عَلیٰ هَزيـمَةِ المُْتوَکَِّلِ عَلیَ ا

...........................................................................................................................................

4ــ  مَن ساعَدَ کریستي في جُهودِہِ وَ نجَاحِهِ؟

...........................................................................................................................................

5ــ  مَـا اسْـمُ کِـتـابِ کريستي بِراون؟

...........................................................................................................................................

رسِْ.   أجَِبْ عَنِ الْْأسَئِلَةِ التّاليَةِ حَسَبَ نصَِّ الدَّ
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 فعل های پرکاربرد »کانَ، صارَ، ليَسَ و أصَْبَحَ« افعال ناقصه نام دارند.

 کان چند معنا دارد: 

1ــ به معنای »بود«؛ مثال: کانَ البْابُ مُغْلقَـاً. در بسته بود.

2ــ به معنای »است«؛ مثال: ﴿إنَّ الَله کَانَ غَفوراً رحَيماً﴾  الَْْأحَْزاب: 24
                                        بی گمان خدا آمرزنده و مهربان است. 

3ــکانَ به عنوانِ »فعل کمکی سازندۀ معادل ماضی استمراری«؛ مثال: کانوا يسَْمَعونَ: 

می شنيدند.

4ــ کانَ به عنوانِ »فعل کمکی سازندۀ معادل ماضی بعيد«؛ مثال: »کانَ الطاّلبُِ سَمِعَ« 

و »کانَ الطاّلبُِ قدَ سَمِعَ« به این معناست: »دانش آموز شنيده بود«.

5ــ »کانَ« بر سر »لـِ« و »عِنْدَ« معادل فارسیِ »داشت« است؛ مثال: 

. تختی چوبی داشتم. ةٍ. انگشتر نقره داشتم.  کانَ عِنْدي سَريرٌ خَشَبيٌّ کانَ لـي خاتمَُ فِضَّ

مضارع کانَ »يکَونُ« به معنای »می باشد« و امر آن »کُنْ« به معنای »باش« است.

أصَْبَحَ  به معنای »شد« هستند. مضارع صارَ »يصَيرُ« و مضارعِ  أصَْبَــحَ   صـــارَ و 

»يصُْبِحُ« است؛ مثال:

ة1ً﴾ الَحَْجّ : 63   رضُْ مُـخْضَرَّ
َ ْ
ماءِ ماءً فـَتُصْبِحُ الْأ نزَلَ مِنَ السَّ

َ
﴿... أ

از آسمان آبی را فرو فرستاد و زمين سرسبز می شود.

اعِـلـَمـوا

مَعانِـي الْْأفَعالِ النّاقِصَةِ

1ــ الَْمُخْضَرَّة: سرسبز           
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نظََّف1َ الطُّلّابُ مَدرسََتـَهُم، فصَارتَِ المَْدرسََةُ نظَيفَةً.  

دانش آموزان مدرسه شان را تميز کردند و مدرسه تميز شد.

  ليَْسَ يعنی »نيست«؛ مثال: 

عْلمَُ بمِا يکَْتُمونَ﴾ آلُ عِمران : 167
َ
فوْاهِـهِم ما ليَسَْ في  قلُوبـِهِم وَ الُله أ

َ
﴿...يقَولونَ بأِ

با دهان هايشان چيزی را می گويند که در دل هايشان نيست و خدا به آنچه پنهان می کنند داناتر است.

وقتی اين افعال بر سر جملۀ اسميّه )که از مبتدا و خبر »ظاهر« تشکيل می شود( 

می آيند، خبر را منصوب می کنند؛  مثال:

الَـْــبُــسْـتـانُ جَــمــيــلٌ.    صـــــــارَ الَـْــبُـــــسْـــــتـــانُ جَــــمـــيــــــلـــــاً 2.
 مبتدا و مرفوع         خبر و مرفوع         فعل ناقص       اسم فعلِ ناقص و مرفوع       خبر فعلِ ناقص و منصوب

1ــ کانَ رسَولُ اللهِّ أسُْوَةً حَسَنَــةً للِعْالمَيـنَ. ..........................................................

2ــ صارَ کُلُّ مَکانٍ مَمْـلوءً بِالْْأزَهـارِ الجَْميــلةَِ.     ........................................................... 

3ــ أصَْبَحَ الشّاتمُِ نادِمـاً مِنْ عَمَلِـهِ القَْبيـحِ.         ...........................................................

4ــ ليَسَ الکْاذِبُ مُحْتـَرمَاً عِندَ النّاسِ.                ...........................................................

بْـرُ مِفْتاحَ الفَْرَجِ؟                       ........................................................... 5ــ أَ ليَْسَ الصَّ

 1ــ نظََّفَ: تـميز کرد

م« نيز تدريس نشده است. 2ــ »اسم افعال ناقصه« فقط در حالتِ ظاهر تدريس شده و »خبر مقدَّ

    اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ )1(: عَيِّـنِ اسْمَ الْْأفَعالِ النّاقِصَةِ وَ خَبَـرهَا.
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کاةِ﴾ مريم : 55   لاةِ وَ الزَّ هْلهَُ باِلصَّ
َ
مُرُ أ

ْ
1  ﴿وَ کانَ يأَ

...........................................................................................................................................

عَهْدَ کانَ مَسْئولًا﴾ الَْْإسْراء : 34  
ْ
عَهْدِ    إنَّ ال

ْ
وْفوا1 باِل

َ
2 ﴿وَ أ

...........................................................................................................................................

سِنتَِـهِم ما ليَسَْ في  قلُوبـِهِم﴾ الَفَْتحْ : 11
ْ
ل
َ
3  ﴿... يقَولونَ بـِأ

...........................................................................................................................................

4  ﴿لقََدْ کانَ في  يوسُفَ وَ إخْوَتهِِ آيات2ٌ للِسّائلِينَ﴾ يوسُف : 7   

...........................................................................................................................................

قلُوبکُِم      بَينَْ  ف3َ 
لَّ
َ
فَـأ عداءً    

َ
أ کُنتمُ  إذْ  عَليَکُْم     الِله  نعِْمَتَ  ﴿وَاذْکُروا   5

صبَحْتمُ بـِنِعْمَتِـهِ إخواناً﴾ آلُ عِمران: 103
َ
فَأ

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

1ــ أوَْفوا: وفا کنيد                2ــ آيات: نشانه ها                 3ــ ألََّفَ: همدل کرد، به هم پيوست

   اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ )2(: ترَجِمْ هٰذِهِ الْْآياتِ.



97

1ـ »الَْعُمّالُ« یشَتغَِلونَ فـي الْْإدارةَِ، وَ »المُْوَظَّفونَ یعَمَلونَ فـي المَْصانعَِ.  ...................

................... بّورةَِ وَ مِثلْهِا.  نةٌَ يكُْتبَُ بِها عَلیَ السَّ 2ــ »الَطَّباشيرُ« مادَّةٌ بيَضاءُ أوَْ مُلوََّ

................... 3ــ »الَمُخضَرَّةُ« صِفَةٌ لِْأرضٍ ذاتِ أشجارٍ وَ نبَاتاتٍ قلَیلةٍَ.  

................... 4ــ »الَْوِسامُ« هوَ ما یعَُلَّقُ عَلیٰ صَدرِ مَنْ أحَسَنَ عملاً.  

................... 5ــ الَْْأسُتاذُ آذرَ یزَدي أشَهَرُ کاتبٍِ فـي عِلمِْ الْْأحیاءِ.   

الَتَّماريـن
                          .ِحيحَةِ حَسَبَ الْحَقيقة حيحَةَ وَ غَيرَ الصَّ الَتَّمْرينُ الْْأوَّلُ: عَيِّـنِ الْجُملَةَ الصَّ

1ــ کُنْتُ أکَْتـُـبُ إجابــاتـي. ................................. 7ــ يکُْتبَُ مَثلٌَ عَلیَ الجِْدارِ......................................

وْحِ...........................................  2ــ مَــنْ يکَْـتـُـبْ ينَْـجَــحْ.................................... 8 ــ قدَْ کُتِبَ عَلیَ اللّـَ

جَرِ...................................  9ــ اکُْتبُْ بِخَـطٍّ واضِـحٍ. ..........................................  3ــ لا تکَْتبُْ عَلیَ الشَّ

4ــ کانوا يکَْتبُونَ رسَائلَِ. ....................................... 10ــ سَأکَتبُُ لكََ الْْإجابةََ............................................... 

5ــ لمَْ يکَْتبُْ فيهِ شَيْئاً.......................................... 11ــ لنَْ أکَْتبَُ جُملةًَ. ...............................................            

6ــ أخََذْتُ کِتاباً رأَيَتْهُُ. ............................................ 

الَتَّمريـنُ الثّاني: ترَجِْمِ الْجُمَلَ التّاليَةَ.
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الَتَّمريـنُ الثّالِثُ: ترَجِْمِ الْْآيَةَ وَ الْْأحَاديثَ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَطلوبَ مِنكَ.

كافرِونَ﴾ يوسُف: 87 
ْ
قَوْمُ ال

ْ
 ال

َّ
سُ مِن رَوْحِ الِله إلا

َ
سوا مِن رَوْح1ِ الِله إنَّهُ لا يَيأْ

َ
1ــ ﴿وَ لا تَيأْ

............................................................................................................................. الَجْارَّ وَالمَْجرورَ

لَيمُ مَنْ إذا قَدَرَ عَفا، وَ¬کانَ 
ْ
لَيمُ مَنْ عَجَزَ فَهَجَمَ، وَ إذا قَدَرَ انْتَقَمَ، إنَّمَا الْح

ْ
2ــ ليَسَْ الْح

مْرِهِ. الَْْإمامُ عَلـيٌّ                                        اسِْمَ الفِْعْلِ النّاقِصِ وَ خَبَـرهَُ 
َ
مُ غالِِباً عََلیٰ کُُلِّ أ

ْ
ِل

ْ
الْح

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

ْ عََلیَ الِله. الَْْإمامُ الکْاظِمُ         اسِْمَ التَّفضيلِ ـيَتَوَکَّلَّ
ْ
قوَی الّناسِ،  فَل

َ
رادَ أنْ يکَونَ أ

َ
3ــ مَنْ أ

....................................................................................................................................................

َـلاءِ انـْقِـطـاعُ الـرَّجاءِ. الَْْإمامُ عَلـيٌّ                                      الَمُْبتدََأَ وَ الَخَْبَـرَ عـظَـمُ الِبْ
َ
4ــ أ

....................................................................................................................................................

عابُ. الَْْإمامُ عَلـيٌّ     نوَعَ الفِْعلِ وَ صيغَتهَُ ُ الصِّ
َ

َ عََلیَ الِله ذَلَّتْ لَه 5ــ مَنْ توَکَّلَّ

....................................................................................................................................................

وْح: رحمت   1ــ الَرَّ
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1ــ أرُيدُ أنَْ أکَْتبَُ ترَجَمَةَ النَّصِّ مُستعَيناً بِالمُْعْجَمِ.     ........................................................ 

2ــ نصََحَ الْْأسُتاذُ طلُّابهَُ ليَِکْتبُوا بِخَطٍّ واضِحٍ.      ........................................................ 

3ــ لنَْ أکَْتبَُ شَيْئاً عَلیَ الْْآثارِ التاّريخيَّةِ.      ........................................................ 

فْرةَِ الْعِلْميَّةِ.       ........................................................  4ــ سَأَ کْتُبُ ذِکْرَياتِ السَّ

5ــ کانَ زمَُلائـي يکَْتبُونَ رسَائلَِ.        ........................................................  

1ــ  ألَا، ليَْسَ الظُّلمُْ باقياً.

2ــ  يـُصْبِحُ الجَْوُّ حارّاً غَـداً.

3ــ  کانَ الجُْنودُ واقِفيـنَ لـِلحِْراسَةِ.

4ــ  صارَ الطاّلبُِ عالمِاً بعَْدَ تخََرُّجِـهِ مِنَ الجْامِعَةِ.

الَتَّمريـنُ الرّابِعُ: ترَجِْمِ الْجُمَلَ التّاليَةَ.    

الَتَّمريـنُ الخْامِسُ: عَيِّـنِ اسْمَ الْْأفَعالِ النّاقِصَةِ وَ خَبَـرهَا.



مٌ ﴾ هود: 47  
ْ
لكََ ما ليَسَْ لي بهِِ عِل

َ
سْأ

َ
نْ أ

َ
عوذُ بكَِ    أ

َ
1ــ ﴿قالَ ربَِّ    إنيّ أ

      گفت: پروردگارا، من به تو ...

¬ الف( ... پناه بردم که از تو چیزی بپرسم که به آن علم ندارم. 

ب(  ...  پناه می برم که از تو چیزی بخواهم که به آن دانشی ندارم.  ¬

الَِاسْمَ النَّکِرةََ، وَ الفِْعْلَ النّاقِصَ: ...................................................................................................................

لوُا الَله مِنْ فَضْلِهِ    إنَّ الَله کانَ بکُِلِّ شَيْءٍ عَليماً﴾ الَنِّساء: 32 
َ
2ــ  ﴿... وَ اسْأ

الف( و از خدا بخشش او را بخواهید؛ زيرا خدا به هر چيزی داناست.  ¬

ب(  و از فضل خدا سؤال کردند، قطعاً خدا به همه چيزها آگاه بود.  ¬

الَِاسْمَ النَّکِرةََ، وَ الفِْعْلَ النّاقِصَ: ...................................................................................................................

كافِرُ    ياليَتنَي کُنتُْ ترُاباً﴾ الَنَّبَأ: 40 
ْ
مَتْ يدَاهُ    وَ يقَولُ ال مَرءُْ    ما قَدَّ

ْ
3ــ ﴿... يوَْمَ يَنظُْرُ ال

روزی که ...

الف( ... آدمی آنچه را ]با[ دستانش پیش فرستاده است می نگرد و کافر می گوید: کاش من خاک بودم.  ¬

ب(  ... مرد آنچه را ]با[ دستش تقديم کرده است می نگرد و کافر می گوید: من همانند خاک شدم.  ¬ 

الَفِْعْلَ المُْضارِعَ، وَ الفِْعْلَ النّاقِصَ: ..........................................................................................................

4ــ  کُنْتُ ساکِتاً وَ  ما قلُتُْ کَلِمَةً، لِْأنَـّي کُنْتُ لا أعَْرفُِ شَيْئاً عَنِ المَْوضوعِ.
الف( ساکت شدم و کلمه ای نمی گويم؛ برای اينکه چيزی از موضوع نمی دانم.   ¬

ب(  ساکت بودم و کلمه ای نگفتم؛ زيرا چيزی دربارۀ موضوع نمی دانستم.  ¬ 

الَمَْفْعولَ، وَ الجْارَّ وَ المَْجْرورَ: ....................................................................................................................

بابُ يلَعَْبونَ بِالکُْرةَِ عَلیَ الشّاطِئِ وَ بعَْدَ اللَّعِبِ صاروا نشَيطـينَ. 5ــ  کانَ الشَّ
الف( جوانان در کنار ساحل با توپ بازی می کردند و پس از بازی بانشاط شدند.   ¬

ب(  مردان در کنار ساحل توپ بازی کردند و بعد از بازی پرنشاط خوشحال هستند.  ¬ 

، وَ المُْضافَ إليَْهِ: .................................................................................................. الَمَْجْرورَ بِحَرفِْ الجَْرِّ

حيحَةَ، وَ عَيِّـنِ الْمَطلْوبَ مِنْكَ. جَمَةَ الصَّ الَتَّمريـنُ السّادِسُ: عَيِّـنِ التَّرَّ
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 . 1ــ الَشَخصُ الذّي في جِسمِهِ نقَص�

                                              الَمُْعَوَّق     الَمَْرمیٰ     الَجَْوز      

2ــ مَنْ يرَسُْمُ بِالقَْلمَِ أشَكالاً، أوَْ صُوَراً، أوَْ خُطوطاً.  

                                                الَرَّسْمُ             الَرَّسّامُ     الَرُّسومُ       

3ــ حالةٌَ مَرضَيَّةٌ ترَتْفَِعُ فيها حَرارةَُ الجِْسْمِ.        

                                               الَحَْربُْ         الَحَْفْلةَُ         الَحُْمّیٰ  

4ــ مَنْ يشَْتغَِلُ في مِهْنَةٍ أوَْ صِناعَةٍ.

                                               الَعْامِلُ        الَمَْعْمَلُ     الَعَْميلُ         

5ــ الَيَْدانِ وَ القَْدَمانِ وَ الرَّأسُ. 

                                                الَْْأعَاجيبُ       الَْْأطَرْافُ      الَجِْذْعُ      

الَتَّمرينُ السّابِعُ: عَيِّـنِ الْکَلِمَةَ الْمُناسِبَةَ للِتَّوضيحِ.  

1ــ نسَتَودِعُ: می سپاريم       2ــ نلَتَقي: ديدار می کنيم       3ــ نتََمَنَّی: آرزو می کنیم

هَ،  إلیَ اللِّقاءِ،
ٖ
أيَُّهَا الْْأحَِباّءُ، نسَتوَدِعُـکُم1ُ اللّ

فِّ الثاّنـيَ عَشَرَ، هُ في الصَّ
ٖ
سَـنَلتْقَي2 بِکُم إنْ شاءَ اللّ

لامَةِ، نتَمََنّی3ٰ لکَُمُ النَّجاحَ،  مَعَ السَّ

هِ.
ٖ
في أمَانِ اللّ



کتاب عربی، زبان قرآن 2ــ کد 111207 

استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف
کرمان  مریم اسدی زیدآبادی28کهگیلویه و بویراحمد  سهیلا اکبری1
آذربایجان شرقی  سیّد کاظم رضوی پور29البرز  معصومه پویا2
کرمان  فاطمه رضایی30زنجان  محمّدرضا سلمانی3
ایلام  فرشته بیگی31شهر تهران  توران بهلولی4
سمنان  مهناز خرسند32البرز  اعظم بی باک5
فارس  مهدی خانی33مرکزی  اکرم بغدادی6
شهرستان های تهران   سکینه فتاحی زاده34گلستان  یوسف فاضل7
کردستان  بابک قجر35گلستان  فاطمه نظری8
آذربایجان غربی  هما فرجی36آذربایجان شرقی  سیما برزگر9

شهرستان های تهران   محمد طایفه خانی37زنجان  علی احمدی10
شهر تهران  پانته آ امیرپاشایی38چهارمحال وبختیاری  معصومه سپندار11
شهر تهران  آمنه آقایی نعمتی39خراسان رضوی  فاطمه زهرا گندم کار12
کرمانشاه  بهبود ناصری40گلستان  علی یازرلو13
سمنان  پریوش ملکی41ایلام  آذر فیلی14
گلستان  فتّانه سوادکوهی42کهگیلویه و بویراحمد  سیّد امیر فضیلت جو15
قم  علیرضا رستگار43اصفهان  فاطمه گلی ملک آبادی16
سیستان و بلوچستان  غلامرضا شفیعی44گیلان  سیّده زهرا حسینی طالمی17
همدان  اعظم دریادل موحّد45مازندران  ملیحه خادملو18
کردستان  پرستو اصغری46مازندران  عبدالله یزدانی19
قم  مهری رئیس ابراهیمی47مازندران  فیروزه حسینی20
شهر تهران  صاحب سلطان قلی نژاد48مرکزی  مریم ملک احمدی21
آذربایجان غربی  فریبا دانشگر49کرمانشاه  رقیه نعمتی22
خراسان شمالی  محمّد داورپناهی50خوزستان  حمیلا چرنگ23
خراسان جنوبی  محسن محسنی51فارس  زهره راستی24
خراسان شمالی  محمّد یزدانی52چهارمحال و بختیاری  سیامک ظفری زاده25
هرمزگان  مرضیه رحمانیان53قزوین  فاطمه خامدا26
خراسان جنوبی  مهدی باقری نیا27

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحوّل بنیادین در آموزش و 
پرورش و برنامۀ درسی ملیّ جمهوری اسلامی ایران، مشارکت معلّمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال 
می کند. برای تحقّق این امر در اقدامی نوآورانه سامانۀ تعاملی برخط اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی شد 
تا با دریافت نظرات معلّمان دربارۀ کتاب های درسی نونگاشت، کتاب های درسی را در اوّلین سال چاپ، با کمترین 
اشکال به دانش آموزان و معلّمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای 
آموزشی و پرورشی استان ها، گروه های آموزشی، دبیرخانۀ راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن 
باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تلاش تمامی این همکاران، اسامی دبیرانی که تلاش 
مضاعفی، در این زمینه داشته و با ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح 

زیر اعلام می شود.
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